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به نام خدا
"پاییز پر نقطه""

کوچ‌پرنــدگان،  خیابان‌هــا،  جاده‌هــا،  روی‌  پاییــز  رد‌پــای‌ 
می‌شــود.  تــر  پررنــگ  چنــار  درخــت  برگ‌هــای  و  خمیازه‌خــرس 
پاییــز شــکوه عظمــت خداونــد روی زمیــن اســت؛ آن‌چنان باشــکوه 
کــه در رنــگ هــای نقاشــی چشــم‌نواز ‌و دلنــواز خــدا، تنــوع رنــگ 
هــای گــرم و ســرد در کنــار هــم در هیــچ شــاهکاری از نقاشــی در 

هیــچ بــوم‌ و هیــچ دفترنقاشــی یافت‌نمی‌شــود.
ــام پاییــزی اســت، قرمــزی برگ‌هــا فــوران   هــر رنگــی جلوه‌گــر پی
جوشــش عشــق و محبــت، زردی نشــان از نــور پــر فــروغ خورشــید 
و نارنجــی نشــان از رنــگ مــوی دختــرک کوچــک پاییــزی اســت کــه 
هــر پاییــز بــا یــک ســبد پــر از غصــه بــه زیــر درخــت چنــار می‌آیــد 
تــا غصه‌هایــش را روی بــرگ هــای پاییــزی آویــزان کنــد تــا بــاد آن‌ 
را بــه خــود ببــرد و جــای آن در بهــار و تابســتان، گل و شــکوفه بــه 

ارمغــان آورد. 
 پاییــز پــر نقطــه پــر از نقــاط رنگارنگــی اســت کــه وقتــی دســت بــه 
دســت هــم دهنــد، صــور زمینــی درخشــان تــر از صــور فلکی چشــم 
هــر نقــاش و شــاعر و خلاقــی را می‌نــوازد ‌و ذهــن هــر نویســنده 
پــر ذوقــی را بــه خــود مشــغول می‌ســازد تــا رفتــن غصه‌هــا را بــه 

امیــد آمــدن شــادی‌ها روی دل ســفید کاغــذ بنــگارد.
الهم عجل لولیک الفرج

کوثر شهرباف



آنچه در لا به لای این خطوط خواهیم دید

خط پررنگ
هدفش یاد آوری خط پررنگ زندگیمان اســت؛ چیزی از جنس نیایش. 

خــط مهربــان خــدا کــه اگــر گمــش نکنیــم راه را می یابیم.

سرخط 
چیــزی اســت شــبیه ســرمقاله، می‌خواهــد بگویــد کــه چــرا اینجاییــم...
حرف‌هایــی کــه ســعی می‌کننــد از دل برآینــد تــا بــر دل‌هایتــان بنشــینند. 

خط خطی
اینجــا مشــق نوشــتن اســت. تــاش هــای واقعــی و صادقانــه بــرای گفتــن 

حــرف هــای دلمــان از مجــرای کاغــذ و قلــم.

دست‌خط 
این‌جــا، جــای آن‌هایــی اســت کــه حرف‌هــای دلشــان را از مرجــع هنــر 

بــه آن افزوده‌انــد. گذرانده‌انــد و چاشــنی ادب 

خط مشاور 
کسانی هستند که در میانه راه زندگی، دستمان را می‌گیرند، قلب‌هایمان 

را خط می‌زنند و راه بهتر پیمودن مسیر را نشانمان می‌دهند. 

پاره خط
اینجا پرشــی اســت به دنیای علم، گذری اســت کوتاه به دســتاورد علمی 

یکــی از اعضــای ایــن خانــواده، بــرای آنکــه از هم بیاموزیم.
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خط روی خط 
تابه‌حــال صاحب‌خانــه‌ای را کــه بــرای اولین‌بــار میهمــان دارد دیده‌ایــد؟! 
دوســت دارد همه‌جــای خانــه‌اش را بــه همــه نشــان بدهــد. مــا هــم بــا خــط 
روی خــط، خانــه عزیزمــان را بــه همــه نشــان می‌دهیــم بــا عینــک بچه‌هــای 

مسئولین.

خط‌چین 
جــای خالــی را همیشــه بایــد بــا گزینــه‌ی مناســب پــر کــرد. چــه در امتحــان 
و چــه در مجلــه ی میــان خــط. خط‌چیــن جــای خالــی ماســت کــه بــا حرفــی 
از جنــس مســائل روز جهــان، آن را پیگیــری می‌کنیــم تــا از مــا انســان‌هایی 

مطلــع بســازد .

روی خط
همیشــه در برنامه‌هــای ملــی تلویزیــون یــک نفــر روی خــط می‌آیــد کــه 
همــه دوســت دارنــد حرف‌هایــش را بشــنوند مــا هــم این‌جــا، جایــی 
گذاشــته‌ایم بــرای روی خــط آمــدن کســانی کــه حرف‌هایشــان برایمــان 

شــنیدنی اســت.

خط ویژه
خــط ویــژه همــان جایــی اســت کــه حرکــت در آن ســریع و بــی توقف اســت. 
مســیری بــرای کارهایــی بــزرگ، اتفــاق هایــی که نظم زندگی روزمــره مان را 

بــه هــم بزنــد و کمــی دنیایمــان را بــالا و پاییــن کند.

خط برتر 
بعضی‌هــا دوســت دارنــد جایشــان روی خــط بــالا و بالاتــر بــرود. ایــن رفتــن 
راهــی دارد. مــا فکــر کردیــم می‌توانیــم بــا نشــان‌دادن خــط بالاتــر ایــن راه را 

بــرای همــه دســت‌یافتنی کنیم.
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خط پررنگ

بهاره سادات شاه ولایتی
سردبیر

این روز ها با شک هرچیزی رو میشنوم. 
پیــش از اینهــا مــن حــرف افــرادی کــه قبول 
داشــتم رو دربــاره اخبــار و اتفاقــات جهانی 
و کشــوری می‌پذیرفتــم... از اونجایــی کــه 
هیچ سررشــته ای از اخبار دور و برم و یا 
دور تــر نداشــتم و فقــط حــوادث ناگــوار و 
اصطلاحــا، وایــرال رو می‌شــنیدم، معمــولا 
اونــا رو زیــر ســوال نمــی بــردم؛ هنــوز هــم 
بیشــتر اوقــات بــا دیگــران بحثــی نمی‌کنــم 

و شــنونده ای بیــش نیســتم.
بــه  خــودم،  هیچوقــت،  مــن  قبل‌تــر   
اخبــار  کــردن  دنبــال  و  خوانــدن  دنبــال 
نبــودم و شــنیدن حــرف هــا و توضیحــات 
دیگــران کافــی بــود تــا بــه یــک ایدئولــوژی 
یــا  کنــم  نفــرت  احســاس  شــخص،  یــا 

لعکــس. با
از جایــی بــه مــن تلنگــر وارد شــد کــه دیــدم 
تعــدادی از همیــن افــراد دارن نســبت بــه 
چیــزی کــه بــه وضــوح ناحــق هســت، حــق 

میدن... 
شــدن  کشــته  مثــل  هایــی  رخــداد  مثــا 
مــردم و کــودکان غــزه رو نادیــده می‌گیــرن 
و بعضــی حتــی میگــن اســرائیل حــق داره! 
چطــور ممکنــه کــه تــو رنــج انســان هایــی 
رو، فقــط چــون از مــردم خــودت نیســتن 
نادیــده بگیــری؟ خیلــی از ایــن افــراد هــم 
دم از انســانیت میزنــن!! میشــنویم کــه 
میگــن دیــن مــن انســانیت هســت. چــه 

انســانیتی؟ 
هــا  وقــت  خیلــی  شــدم  متوجــه  بعــد  و 
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سلام عزیزان دلم! 

امیدوارم مانند همیشه شاداب و پر از نشاط باشید.

من مفتخرم که امروز شما را با بهترین فصل آشنا کنم.

بله!درست حدس زدید؛ پاییز.

حالا که در این فصل هســتیم بهترین زمان برای معرفی پاییز اســت. 

پاییــز غیــر از غــم و انــدوه بــرگ ریــزان یک ویژگی شــگرف دارد؛ محبت!

شاید بپرسید چرا محبت؟ 

اگــر بــه معنــای اصلــی ریــزش بــرگ هــا در پاییــز بیندیشــید، مــی توانیــد 

درک کنیــد کــه ایــن برگ‌هــا بــه معنــای عشــق اســت، عشــقی کــه بــه 

زیــر پــای صاحــب عصــر )عــج( مــی ریــزد.

  هر فصل عشق خویش را به طور خاصی به منجی عالم نشان می 

دهــد؛ بهــار، شــکوفه و تابســتان، میــوه می‌دهــد و شــاداب می‌شــود. 

زمســتان هــم ماننــد مجنــون بــی ســر و ســامان اوســت؛ امــا پاییــز بــاران 

عشــق بــر ســر ایشــان می‌ریــزد؛ هــم مــی شــود خســرو، هــم مــی شــود 

فرهــاد، تــا بــه شــیرین‌ترین لیلــی برســد. 

  ایــن اســت معنــای پاییــز کــه تــا ابــد تمــام نخواهــد شــد. آنقــدر می‌بارد 

تــا منجــی را برســاند. آیــا او موفــق می‌شــود؟ 

فـرجــش تمــام عالــم را مـی‌کنــد بهـشـــت�� 

و این بهشت پاییز را می کند اردیبهشت ��

نورالزهرا پرویزی

 پایه هفتم

چیزایــی کــه بــا اطمینــان راســخ از زبــان افــرادِ بــه اصطــاح عاقــل 
می‌شــنوم واقعیــت نــداره. یــا بهتــر بگــم... در جهــان اونــا، واقعیــت 

داره ولــی در جهــان مــن، حقیقــت چیــز دیگــه ای هســت.
گاهــی مــا بــا تکیــه بــر عقایــد خانــواده ای کــه تــوی اون بــزرگ شــدیم، 
یــا جریانــی کــه روی اون بــدون آگاهــی قطعــی ســوار میشــیم، روی 
درســت یــا غلــط بــودن یــک موضــوع، یــا جریــان یــا شــخص و ... 

تعصــب داریــم.
بــرای  روی چیــزی پافشــاری می‌کنیــم کــه دلایــل و مــدرک کافــی 
اثباتــش نداریــم. چنــد نفرمــون هســتیم کــه نســبت بــه چیزایــی کــه 
می‌شــنویم، بــه ســراغ مطالعــه و تحقیــق و پیــدا کــردن حقیقــت 

میریــم؟!
چیــزی کــه منــو ترســونده اینــه کــه مــن تــا بــه حــال ســوار بــر عقایــد و 
افــکار جمعیتــی شــده بــودم کــه بــر اســاس شــنیده هــا و نظــر هــای 
خانــواده و دوســتان و خیلــی عوامــل دیگــر، اون عقایــد رو قبــول 
داشــتم. و  فکــر میکــردم مــن بــر حــق م... ولــی بیایــن صــادق باشــیم 

کــه همــه همیــن فکــرو دربــاره خودشــون دارن.
زمانــی کــه بطــور مســتقیم و دقیــق تــر دربــاره ایــن ایدئولــوژی هــا 
و افــراد مطالعــه کــردم، علــل تاریخــی شــونو بررســی کــردم و نظــر 
مخالفــان و مدافعــان اونــارو خونــدم، دیــدم کــه دربــاره مســائلی 

اشــتباه فکــر می‌کــردم.
ســوال مهــم اینــه کــه دیگــر چــه چیزهایــی هســت کــه دربــاره اونــا 

اشــتباه ســوگیری کــرده ام؟ً!
مــن فکــر می‌کنــم گاهــی مــا روی عقایــدی پافشــاری می‌کنیــم بــدون 
اینکــه یــک  کتــاب درســت دربــاره شــون بخونیــم... و ایــن میتونــه در 

ابعــاد زیــاد و جمعیتــی، خیلــی آســیب زننــده باشــه.
از اونجایــی کــه ایــن دغدغــه ذهنــی بــود کــه تــوی ایــن پاییز پــر اتفاقی 
کــه گذشــت بــرام پیــش اومــد، دیــدم بــد نیســت تــوی مجلــه مــون 

بنویســمش بلکــه مــارو دربــاره خودمــون بــه فکــر وادار کنــه...
مراقب خودتون و افکارتون باشید. 
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خط خطی
نیکا برجی
 پایه هفتم

آترینا برزین
پایه هشتم 

بــا صــدای زنــگ گوشــی از خــواب بیدار 
شــوکه  اول  ی  دقیقــه  چنــد  شــدم، 
بــودم کــه چــرا بایــد ایــن ســاعت از 
صبــح بیــدار شــوم.  صفحــه گوشــی‌ام 
را کــه نــگاه کــردم فهمیــدم وقــت آن 
اســت که به مدرســه بروم. مدرســه‌ای 
کــه بــرای پذیرفتــه شــدن در آن خیلــی 

تــاش کــرده بــودم.
  حــال و هــوای خانه‌مــان عــوض شــده 
بــود. مــادرم در تکاپــوی آمــاده کــردن 
مهدکــودک  بــرای  نهــار  و  خواهــرم 
بــود. بــا اســترس و عجلــه هــای مــادرم 
فهمیــدم کــه روزی کــه مــدت هــا بــود 

منتظــرش بــودم فــرا رســیده اســت.
  ســاعت شــش بــود و نســیم ســردی 
مــرا  می‌آمــد،  پنجــره  لای  از  کــه 
بیشــتر بــه ســوی خوابیــدن و کشــیدن 
وسوســه  ســرم  روی  پتــو  دوبــاره‌ی 
می‌کــرد، امــا صــدای مــادرم کــه هــر 
چنــد دقیقــه یک‌بــار مــرا صــدا مــی‌زد، 
خــواب را از ســرم می‌پرانــد. بیــن نــزاع 
خوابیــدن و بیــدار شــدن بــودم که یک 
آن، یــاد پاییــز افتــادم.  بــه ایــن فکــر 
کــردم کــه مــن و پاییــز چقــدر شــبیه به 
هــم هســتیم. پاییــزی کــه مثــل مــن در 
شــرف تغییــری عظیــم، عظیــم تــر از 
ــود.  ــد ب ــه مدرســه ی جدی ورود مــن ب

مــن و پاییــز هــر دو در حــال تغییــر 
بودیــم، تغییــری کــه در مــن اضطــراب 
بــه  نگرانــی ورود  بــود.  کــرده  ایجــاد 
مدرســه‌ای جدیــد و اینکــه آیا می‌توانم 
خــودم را بــا شــرایط جدیــد وفــق بــدم 
یــا نــه؟ امــا پاییــز هــم نگرانــی هــای 
ــا  ــی از اینکــه آی خــودش را دارد. نگران
مــردم پاییــز را می‌پذیرنــد و آیــا آن را 
دوســت خواهنــد داشــت یــا نــه؟ کمــی 
کــه بیشــتر فکــر کــردم، فهمیــدم ایــن 
تابســتان اســت که مظلوم واقع شــده 

اســت.
کــه  اســت  کرمــی  ماننــد  تابســتان   
پاییــز  و  درآیــد  پیلــه  از  می‌خواهــد 

اســت. تابســتان  شــدن  پروانــه 
 شــاید تابســتان روزی بــا خــودش فکــر 
خســته  خــودش  شــرایط  از  و  کــرده 
خوابیــدن‌  دیــر  از  اســت...  شــده 
از  بیــدار شــدن هایــش،  دیــر  و  هــا 
بی‌نظمــی هایــش، شــروع کــردن روز 
شــلوغی  از  انگیــزه،  و  هــدف  بــدون 
و  نکــردن  هیــچ‌کاری  هایــش،  پــارک 
وابســتگی بــه موبایــل و بــازی هــای 
کامپیوتــری؛ پــس بــا خــودش تصمیــم 

گرفتــه کــه تغییــر کنــد. 
 دســتش را روی زانو‌هایــش گذاشــته 
اســت و ســختی ایــن تغییــر را بــه جــان 
خریــده اســت، ســختی نخــوردن میــوه 
بیــدار  خــواب  از  زود  آب‌دار،  هــای 

تــاش  و  کار  روز،  وکوتاهــی  شــدن 
هــای  ســرما‌خوردگی  برابــر،  چنــد 

و...  بی‌موقــع 
تابســتان  بــرای  گاهــی  تغییــر،  ایــن 
ترســناک بود؛ اما تابســتان تصمیمش 

را گرفتــه بــود. 
 عزمــش را جــزم کــرد و تصمیــم گرفــت 
آرام  آرام  بــرگ هایــش  پاییــز شــود، 
زرد شــد و شــروع بــه ریختــن کــرد. 
پاییــز شــد تــا مردمــان دیگــر از تغییــر 
ــد. ــر تــاش کنن ــرای تغیی نترســند و ب

  تغییــر هــا گاهــی زیبــا هســتند. از 
ــاران می‌رســیم،  ــه ب ــز اســت کــه ب پایی
از پاییــز اســت کــه بــه بهــار می‌رســیم و 
ایــن پاییــز اســت کــه مــا را یــاد خاطــره 
و  می‌انــدازد؛  شــیرینمانمان  هــای 
اینگونــه بــود کــه تابســتان هیچوقــت 

از پاییــز شــدن پشــیمان نشــد.
 در ایــن لحظــه بــا صــدای فریــاد مادرم 
کــه می‌گفــت: »زود بــاش! دیــر شــد‍!« 
از خــواب پریــدم. وقتــی بیــدار شــدم 
فهمیــدم کــه مــن پاییــز نبــودم، مــن 
تابســتانی بــودم کــه تصمیــم گرفــت 

پاییــز شــود.  

در پاهایم احساس سبکی میکنم انگار هیچ وزنی ندارم.
ــار  نســیم ملایمــی مــی‌وزد و موهایــم را نــوازش می‌کنــد؛ ت
موهایــم را بــه پــرواز در مــی‌آورد و آن‌هــا را روی صورتــم 
پخــش می‌کنــد. ســعی می‌کنــم بــا بــاد همــراه شــوم و قــدم 
دیگــری بــه ســمت کوه‌هــای ســر بــه فلــک کشــیده کــه در 

ــردارم.  ــد، ب ــان کرده‌ان آســمان خــود را نمای
ناگهــان بــا تونلــی تاریــک و وســیع بــا دیواره‌هــای ســنگی و 
فرســوده که امکان نفوذ در آن نیســت رو به رو می‌شــوم؛ 
تونلــی کــه مــرا احاطــه کــرده اســت و بــه مــن اجــازه‌ی خــروج 

نمی‌دهــد.
بایــد بــرای رســیدن بــه منظــره‌ ی بــالای کــوه از آن عبــور 
کنــم. در مســیر باریــک، لغزنــده و خطرناکــی کــه در آن 
واقــع شــده اســت، متوجــه ســکوت عجیبــی می‌شــوم کــه 

دورم را گرفتــه اســت.
بــرای مدتــی بــه پشــت ســرم خیــره می‌شــوم و می‌فهمــم 
ــد و هیچکــس  کــه هیچکــس قــرار نیســت همراهــی‌ام کن
هــم در انتهــای مســیر منتظــرم نیســت. گویــا تونلــی دور تــا 
دور هــر کــس را گرفتــه اســت کــه بایــد از آن بگــذرد؛ امــا بــه 
خاطــر ســختی راه، قــرار نیســت همــه از آن بیــرون آینــد. 

آرام آرام در مســیر قــدم می‌گــذارم، هنــوز در ابتــدای تونــل 
هســتم کــه بــاران و نســیم، ســکوت یکپارچــه‌ی تونــل را بــر 

هــم می‌زنــد. 
انگار هوا هم به خاطر من دارد، گریه می‌کند. صدای قطرات 
بــاران کــه بــا ســطح زمیــن برخورد می‌کننــد، حال و هــوای تونل 
را رو عــوض می‌کنــد و بــوی خــاک نــم خورده کــه از ورودی تونل 

وارد می‌شــود، به من حس ســرزندگی می‌دهد.

چند ساعت بعد:
بــاران قطــع شــده، هنــوز بــه انتهــای تونــل 
نرســیده ام، فکــر کنــم هــوا تاریــک شــده 
دیــدن  بــرای  انگیــزه‌ای  دیگــر  و  اســت 
منظــره نــدارم. خســتگی تمــام وجــودم را 
فراگرفتــه و احســاس ســرزندگی‌ام از بیــن 
ناگهــان صــدای کفش‌هــای  اســت.  رفتــه 
پاشــنه بلنــدی کــه روی کــف تونــل، تق-تــق 

می‌کننــد، توجهــم را جلــب می‌کنــد. 
نشــیبی  و  فــراز  پــر  راه  همــان  ایــن  اگــر 
اســت کــه بایــد تنهایــی آن را بپیمایــم، پــس ایــن صــدای 

کیســت؟ کفــش 
صــدا بلندتــر و بلندتــر می‌شــود و همــراه بــا آن، ضربــان 
قلبــم بــالا مــی‌رود. دلــم می‌خواهــد بــه راهــم ادامــه دهــم و 
توجهــی نکنــم، امــا پاهایــم خشکشــان زده و ایــن اجــازه را 

بــه مــن نمی‌دهنــد.
بــه مــن نزدیــک و   ســایه‌ای را می‌توانــم ببینــم کــه دارد 
نزدیک‌تــر مــی شــود. قلبــم شــروع می‌کنــد بــه تنــد تپیــدن 
و احســاس می‌کنــم دیگــر نمی‌توانــم نفــس بکشــم. در 
همیــن فکــر بــودم کــه متوجــه کســی کــه روبه‌رویم ایســتاده 
اســت، می‌شــوم. ســرم را بــا تــرس و وحشــت بــالا مــی‌آورم، 
چشــمانم بــه طــرز عجیبــی گــرد می‌شــود و گویــا دارد از 
حدقــه بیــرون می‌زنــد. وحشــت همــه وجــودم را فــرا گرفتــه 

اســت؛ چــون ایــن غیــر ممکــن اســت! امــکان نــدارد! 
خــودم او را بــا همیــن دســتانم، کشــته بــودم؛ امــا او الآن 
جلویــم ایســتاده اســت. هنــوز خنــده شــیطانی‌اش را روی 
لبــش دارد. می‌خواهــم فــرار کنــم کــه خنجــر سرشــار از 
نفرتــش را در قلبــم فــرو می‌کنــد و می‌گویــد: "بهــت گفتــه 
بــودم کــه تــا آخریــن لحظــه‌ی زندگیــت کنــارت هســتم.". 
ناگهــان بــا فریــادی از خــواب می‌پــرم. خیــس عــرق شــده‌ام. 
انــگار یــک تختــه ســنگ روی بدنــم گذاشــته‌اند و قلبــم 

فشــرده شــده اســت.
به خودم می‌گویم " آرام باش. این یک رویا بود."

انشاء
براساس

تصویر تونل
تغییر با‌شکوه
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نیکی صادقیان
 پایه هشتم

 وستا چراغی
 پایه هشتم

دست خط

ابرهــا ماننــد لحظــات و عمــر مــن بــه تنــدی می‌گذشــتند 
کوه‌هــا  دل  در  نداشــتم؛  حســی  آن  بــه  نســبت  ولــی 
بــودم، صــدای جیرینــگ جیرینــگ خــوردن شــاخ‌ قوچ‌هــا 
بــه کریســتال‌های بــراق و درخشــنده، بــه طــور واضحــی 
ــه‌لای ســبزه‌های کمــی کــه  ــخ‌زده از لاب می‌آمــد. مار‌هــای ی
در دل کوه‌هــا مانــده بــود، می‌خزیدنــد. ایــن بــود حــال 
مــن! فــارغ از هرگونــه خاطــر خــوش، انــگار کــه پســری 
خســته هســتم کــه تلو‌تلــو، خســته و ناامیــد بعــد از آن کــه 
معشــوقش به او جواب منفی داده اســت درحال برگشــت 
بــه خانــه هســتم. خاطراتــم در ذهنــم مــرور می‌شــود؛ نــه 
تنهــا مــن، بلکــه حتــی گوســفندان هــم آن لحظه‌هــا را بــه 

یــاد می‌آورنــد.
لحظاتــی کــه در اعمــاق مــه و ابــر غــرق می‌شــدیم و ارتفــاع 
کوه‌هــا برایمــان ماننــد نردبانــی بــرای رســیدن بــه خــدا و 

عرفــان بــود.
خداحافظــی  نغمــه‌ی  از  را  گوشــمان  مهاجــر،  پرنــدگان 
خانــه پــر می‌کردنــد و ناگهــان گوســفندی بــرای پیــدا کــردن 
بــره‌اش، مــرز بیــن مــا را کــه بــه انــدازه‌ی چنــد نفــس بــود 
تبدیــل  وجبــی  چنــد  فاصلــه‌ای  بــه  را  آن  و  می‌شــکافت 
می‌کــرد؛ ولــی مــا ماننــد آهنربــا دوبــاره بــه یکدیگــر نزدیــک 

می‌شــدیم.
دور  و  می‌کردیــم  فتــح  را  قله‌هــا  ترســی  هیــچ  بــدون 
می‌شــدیم... دور از هرگونــه صــدا، قضــاوت و بغــض و 
اشــک؛ فقــط صــدای گریــه‌ی آســمان بــه گــوش می‌رســید، 
چــون بــه حــال مــن و الهــه‌ی کنــارم غبطــه می‌خــورد، بــا 

چکمه‌هــای گلی‌مــان کــه طــرح روی چکمــه‌ی او، باعــث 
راه  می‌شــد،  بــاران  عطــر  و  بنفشــه  گل  از  تشــخیصش 
بــا  نــرم  خــاک  حیــن  ایــن  در  می‌دویدیــم.  و  می‌رفتیــم 
صدایــی بلنــد فریــاد مــی‌زد، چــون بــا وجــود گریه‌ی آســمان، 
اســتواری و اســتحکامش را از دســت داده بود و ما با لگد 
کــردن او، داغ دلــش را تــازه می‌کردیــم؛ طبیعــت از عشــق 
مــا رنــج می‌بــرد و مــا همچنــان بــه آن ادامــه می‌دادیــم. 

ولــی الان چــه؟
کــرده‌ام.  فتــح  را  زمیــن  و  آســمان‌ها  مــرز  وقتــی  حتــی 
چندیــن  آرزوی  نمی‌کنم...ایــن  خوشــبختی  احســاس 
ســاله‌ی مــن بــود! فتــح قله‌هــا، البتــه بــا او، وگرنــه کــه فتــح 
کــوه بــا تپــه بــدون او فرقــی نــدارد؛ بــا دیــدن ارتفــاع هــر کوه 
،نقشــه‌ی قتــل خــود را می‌کشــم، هــوا ســرد و ابــری اســت 

امــا هیــچ پالتویــی ماننــد آغــوش او مــرا گــرم نمی‌کنــد.
کلاغــان ترســان بــه جنــگل پاییــن کــوه می‌رونــد، انــگار کــه 
ــه  ــرای حفــظ جانشــان قل ــا ب ــرق اســت؛ آنه وقــت رعــد و ب
ــرای حفــظ خاطراتــش  را فــدای پســتی می‌کننــد امــا مــن ب
بــه  گوســفندان  زنگولــه‌ی  قلــه می‌کنــم.  فــدای  را  جانــم 
صــدا در می‌آیــد و در ایــن بیــن بره‌هــا بــا صــدای نازکشــان 
مادرشــان را صــدا می‌زننــد. امــا هیــچ صدایــی بــه فریبندگی 
و ملیحــی صــدای او نمی‌شــود کــه هــر دفعــه موقــع صــدا 
زدن اســمم، چیــزی بــه غیــر از جانــم نتوانــم بــه او بگویــم...
فصــل پاییــز اســت و ســرد. برگ‌هــا خودکشــی کردنــد و 
صــدای آخریــن نفس‌هایشــان را زیــر پاهایــم می‌شــنوم؛ 
هســتند  ظریــف  چقــدر  خش‌خــش،  می‌کشــند...  جیــغ 
امــا نــه بــه انــدازه‌ی تــن او کــه بــا کوچک‌تریــن بــد نگاهــی 

می‌شکســت.
خار‌هــا و حشــرات در ایــن هــوای ســرد، پشــم گوســفندان 
را ماننــد ملحفــه‌ای نــرم و گــرم می‌بیننــد و در آن خانــه 
چــه؟  می‌کردنــد  لمــس  را  او  موهــای  اگــر  می‌کننــد. 
موهایــش را معبــود خــود قــرار می‌دادنــد؛ امــا اکنــون هیــچ‌ 
چیــزی از او ســهم مــن نشــده اســت جــز نامــش کــه بــا آن 
ــم را ســیاه کرده‌ام...قلمــم را در دســت می‌گیــرم  کاغذهای
و نامــش را می‌نویســم، درســت بــا همــان دســتانی کــه او را 

ــا پــرت کــردم... از ایــن صخــره‌ی زیب
یــاد او همیشــه در ایــن صخــره می‌مانــد. حــرف اول حــروف 

الفبــای زندگــی مــن ســالگردت مبــارک!

در تمــام مــدت ســال تحصیلــی، ناهــار مدرســه همیشــه 
زمانــی بــرای اســتراحت و خــوش گذرانــی بــود...

 امــا امــروز، حــس تاریکــی و دلهــره عجیبــی در هــوا حــس 
می‌شــد. انتشــار خبــر هایــی در شــهر کــه همــه جــا را 
پر‌کــرده بــود. از هــر گوشــه مدرســه زمزمــه هایــی درمــورد 
بیمــار روانــی جدیــدی بــه گــوش می‌رســید کــه شــهر را بــه 

تیتــر اول اخبــار تبدیــل کــرده بــود.
بــا صــدای زنــگ، یکبــاره همــه بــه ســمت ســالن غذاخــوری 
رفتنــد امــا ایــن بــار حتــی دانــش آموزانــی کــه همیشــه پــر 
ــا اکــراه و قــدم هــای مــردد  از شــادی و هیجــان بودنــد ب
راه می‌رفتنــد، اضطــراب در چشــمان همــه مــوج میــزد 
و داســتان‌ها و شــایعات درمــورد اون فــرد روانــی کــه 
بعضــی هــا حتــی ادعــا می‌کننــد قاتــل اســت، همچــون 
ســایه تیــره ای در ذهــن مــا می‌چرخیــد؛ و مهــم تــر از همــه 
شــایعه ای بــود کــه می‌گفــت آن فــرد در میــان ماســت. 
همــه بــا چشــمانی پــر از شــک بــه یکدیگــر نــگاه می‌کردنــد، 

اعتمــادی وجــود نداشــت.
ناگهان با صدای جیغ 'عسل' همه از جا می‌پرند؛

اشــک داخــل ســالن غذاخــوری  از  پــر  بــا چشــمانی  او 
می‌آیــد :"بایــد ایــن رو ببینیــد!" دنبالــش می‌رویــم. همــه 
بــا دیــدن صحنــه جیــغ می‌زننــد. 'زهــرا' درحالــی کــه گریــه 
ت... بــا  می‌دهــد:"او..اون  توضیــح  لکنــت  بــا  می‌کنــد 
تــب..ر دنبا‌..لــم بــود. قیافــش رو ن..ندیــدم صور...تــش 

رو پوشــونده ب..بــود."
روی دیــوار نوشــته شــده "مــن بــه حرفــام عمــل می‌کنــم! 

برمیگردم!!".《'پرنیــان' بــا تــرس بــه مــن زل زده.
شــک می‌کنــم. نکنــد مــرا شــناخته؟ نکنــد فهمیــده مــن چــه 

کســی هستم؟
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خط مشاور
مقدمه: داستان سارا

ســارا دختــری باهــوش و خــاق بــود. او عاشــق نقاشــی 
ــود و نقاشــی‌های قشــنگی می‌کشــید. یــک روز، نقاشــی  ب
جدیــدش را بــه دوســتانش نشــان داد؛ یکــی از دوســتانش 
بــا صــدای بلنــد خندیــد و گفــت: "وای، ایــن چــه نقاشــی 

بدیــه! انــگار یــک بچــه کوچولــو کشــیده!"
سارا خیلی ناراحت شد و سرش را پایین انداخت.

پرسش‌ها:
نقاشــی‌اش  بــه  دوســتش  کــه  شــنید  ســارا  وقتــی   
خندیــده، چــه احساســی داشــت؟ )ناراحتــی، دلخــوری، 

شــرمندگی،...(
 اگر شما جای سارا بودید چه حسی داشتید؟

می‌کنیــد  فکــر  زد؟  حرفــی  چنیــن  ســارا  دوســت  چــرا   
بــود؟ چــه  دلیلــش 

 اگر شما دوست سارا بودید، چه کار می‌کردید؟

معرفی مفهوم همدلی:
در همین لحظه "آوا" بهترین دوســت ســارا، پیش او آمد. 
ــه ســارا گفــت: "ســارا، نقاشــی‌ات خیلــی  ــا مهربانــی ب آوا ب
را خیلــی دوســت دارم. مهــم  مــن رنگ‌هایــش  قشــنگه! 
نیســت کــه بقیــه چــه می‌گوینــد، تــو خیلــی خــوب نقاشــی 

می‌کشــی."

تعریف همدلی:
"آوا" کاری کرد که ما به آن همدلی می‌گوییم.

همدلــی یعنــی اینکــه بتوانیــم خودمــان را جــای دیگــران 
بگذاریــم و بفهمیــم کــه آن‌هــا چــه حســی دارنــد. وقتــی 
کســی ناراحــت اســت، همدلــی یعنــی اینکــه بــه او بگوییــم 

کــه متوجــه احساســش هســتیم و کنــارش هســتیم."

چگونه همدل باشیم؟
 گــوش دادن فعــال: وقتــی کســی بــا مــا صحبــت می‌کنــد، 
گــوش کنیــم و ســعی کنیــم  او  بــه حرف‌هــای  بــا دقــت 

بفهمیــم چــه می‌گویــد.
ــا بیشــتر   پرســیدن ســوال: ســوال‌های خوبــی بپرســیم ت

در مــورد احساســات دیگــران بدانیــم.

فتانه کرباسیان
مشاور بالینی و تحصیلی پایه هفتم در فرزانگان4

 خودمــان را جــای دیگــران بگذاریــم: تصــور کنیــم کــه اگــر 
مــا جــای آن‌هــا بودیــم چــه حســی داشــتیم.

 کلمــات مهربــان: از کلمــات مهربــان اســتفاده کنیــم و بــه 
دیگــران بگوییــم کــه بــه آن‌هــا اهمیــت می‌دهیــم.

 کمــک کــردن بــه دیگــران: وقتــی کســی بــه کمــک نیــاز 
دارد، بــدون اینکــه از مــا بخواهــد بــه او کمــک کنیــم.

مثال‌های ساده:
 وقتی دوســتمان ناراحت اســت، به او بگوییم: "می‌بینم 

کــه ناراحتــی، می‌خواهــی در مــوردش صحبت کنی؟"
 اگــر کســی چیــزی را گــم کــرده اســت، بــه او کمــک کنیــم 

تــا آن را پیــدا کنــد.
 وقتــی کســی نظــر متفاوتــی دارد، بــه نظــرش احتــرام 

بگذاریــم و ســعی کنیــم آن را درک کنیــم.

اهمیت همدلی:
دیگــران  بــا  روابطمــان  کــه  می‌شــود  باعــث  "همدلــی 
بهتــر شــود. وقتــی همــدل هســتیم، دوســتان بیشــتری 
پیدامی‌کنیــم و احســاس خوشــحالی بیشــتری می‌کنیــم. 
اگــر همــه مــا همــدل باشــیم، دنیــا جــای بهتــری می‌شــود."

پاره خط
اختلال دوقطبی 

پژوهشگران:
مارال معین

 الینا پازوکی 
استاد راهنما:

سرکار خانم ساره فراهانی
خلاصه ای از مقاله با عنوان

مقدمه
اختــال دوقطبــی از انــواع اختــالات خلقی اســت که باعث 
تغییــرات شــدید در خلــق و خــو و رفتــار افــراد می‌گــردد. 
دوره شــیدایی بــا افزایــش ســطح انــرژی و تحریــک پذیــری، 
عــدم تمرکــز و پــرش افــکار همــراه اســت. برخــی از بیمــاران 
مبتــا بــه دو قطبــی هــر دو نــوع دوره افســردگی و شــیدایی 
را تجربــه می‌کننــد و برخــی دیگــر، فقــط بــه دوره‌هــای مانیــا 
یــا شــیدایی دچــار می‌شــوند. مــردان و زنــان بــه یــک انــدازه 

در معــرض ابتــا بــه ایــن اختــال قــرار دارنــد.
اواخــر دوره‌ی  بــه صــورت معمــول در  اختــال دوقطبــی 
می‌شــود. ظاهــر  بزرگســالی  دوره‌ی  اوايــل  يــا  نوجوانــی 

 دوره مانیــا آنچنــان بــرای فــرد مبتــا می‌توانــد خوشــایند 
باشــد کــه مصــرف داروهــای خــود را در دوران افســردگی 

متوقــف کنــد تــا دوبــاره بــه حالــت شــیدایی بازگــردد. 
شــروع اختــال دوقطبــی بــا تغييــرات رفتارهــای اخلاقــی 
بيــن هيجــان و افســردگی شــناخته می‌شــود. شــروع تغييــر 
شــخصيت معمــولا بــا دوره‌هايــی از افســردگی می‌باشــد و 
پس از يک يا چند دوره افســردگی، دوره‌ی شــيدايی ظاهر 
می‌شــود. در تعــداد كمتــری از افــراد، شــروع بــا شــيدايی يــا 
ــا رفتارهايــی  نيمه‌شــيدايی اســت. ايــن اختــال می‌توانــد ب
ماننــد كج‌خلقــی در اكثــر اوقــات روز، خــود بزرگ‌بينــی، 
رفتارهــای پرخطــر و بی‌پــروا كــه در تضــاد بــا شــخصيت 

اســت و اغــراق دربــاره توانايی‌هــای خــود همــراه باشــد. 

مبانی نظری
دو  هیپومانیا)نیمه‌شــیدایی(  و  مانیا)شــیدایی(  دوره‌ی 
بــه نســبت متشــابه  امــا علائمــی  فــاز متفــاوت هســتند 
دارنــد. مانیــا از هیپومانیــا شــدیدتر اســت و نشــانه‌های 
دوره  ایــن  در  کــه  افــرادی  معمــولا  دارد.  برجســته‌تری 
هســتند بیمــاری و نیــاز بــه درمــان خــود را نمی‌پذیرنــد و 
در برابــر درمــان مقاومــت می‌کننــد. در افــراد مبتــا بــه ایــن 
نیمــه شــیدایی می‌تــوان  یــا  اختــال در دوره‌ی شــیدایی 

علائــم زیــر را مشــاهده کــرد:
 به شکل غیرقابل کنترلی شاد و پرانرژی هستند.

 افــکار پراکنــده بســیاری دارنــد و بــه طــرز عجیبــی 
هســتند. پرحــرف 

 دچــار حالــت یوفوریــا می‌شــوند کــه بــه عبارتــی دیگــر 
همــان اعتمــاد بــه نفــس بیــش ‌از حــد اســت.

 دچــار حواس‌پرتــی شــده، قــدرت تمرکــز ندارنــد و بــه 
دنبالــه‌ی آن تصمیمــات درســتی نمی‌گیرنــد.

 Major depressive( شــدید  افســردگی  دوره‌ی 
کــه  اســت  قــوی  و  ســنگین  قــدری  بــه   )episode
تحــت  را  فــرد  روزانــه‌ی  فعالیت‌هــای  تمــام  می‌توانــد 
تأثیــر قــرار بدهــد و در آنهــا اختــال ایجــاد کنــد. ایــن 
اختــال می‌توانــد روی کار، تحصیــل و روابــط فــرد تأثیــر 
بگــذارد. در افــراد مبتــا بــه اختــال دو قطبــی در دوره‌ی 

کــرد: مشــاهده  را  زیــر  علائــم  می‌تــوان  افســردگی 
 تمایل به خواب یا بی‌خوابی

 فکر یا حتی اقدام به خودکشی
کاهش یا افزایش وزن چشمگیر

 بی‌تمایل بودن نسبت به اکثر فعالیت‌ها
 عــدم تمرکــز، کاهــش توانایــی تفکــر و اختــال در 

ی تصمیم‌گیــر
 حســاس بی‌ارزشــی، غمگیــن بــودن، ناامیــدی، پوچــی، 

و داشــتن بغــض
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متوســط ســن بــروز ایــن بیمــاری، 25 ســالگی تخمیــن زده 
شــده اســت. بــا ایــن حــال ایــن اختــال از کودکــی تــا اواخــر 

عمــر در کمیــن اســت.
بــه  شــبیه  حــد  از  بیــش  گاهــی  قطبــی  دو  اختــال 
می‌توانــد  فــرد  مثــا  می‌شــود.  شیزوفرنی)اســکیزوفرنی( 
بــاور داشــته باشــد کــه جــرم بزرگــی مرتکــب شــده در حالــی 

نیســت. این‌گونــه  کــه 
اختــال دو قطبــی، بیمــاری مزمنــی اســت کــه فــرد بایــد تــا 

پایــان عمــر تحــت نظــر باشــد.
این اختلال بسته به جنسیت افراد متفاوت عمل می‌كند 
و همچنیــن علائــم مختلفــی هــم از خــود نشــان می‌دهــد. 
بــه عنــوان مثــال حالــت مانیــا در مــردان شــدیدتر دیــده 
می‌شــود. تفــاوت مهــم از عملکــرد متفــاوت ایــن اختــال، 
ســرعت تغییــر رفتــار اســت. مثــا خانــم هــا ســیکل‌های تنــد 
ــد کــه  ــروز می‌دهن ــر حالــت را از خــود ب و ســریعی از تغیی
می‌تواننــد در یــک ســال، چهــار بــار یــا بیشــتر حــالات مانیــا 

و افســردگی را تجربــه کننــد.
عوارضــی کــه اختــال دوقطبــی می‌توانــد بــرای فــرد مبتلا به 
ــاورد در همــه‌ی بخش‌هــای زندگــی اثــر می‌کنــد.  وجــود بی

بــه عنــوان مثــال:
الــكل در  بــا مصــرف بيــش از حــد   مشــكلاتی مرتبــط 

افســردگی دوره‌ی 
 تضعيف عملكرد در كار و تحصيل

 روابط مخرب، ناسالم و ناپايدار
همچنیــن بــه همــراه ایــن اختــال، اختــالات دیگــری بــرای 
افــراد بــه وجــود می‌آیــد. علائــم ایــن اختــال ممکــن اســت 
همــراه دوقطبــی بــروز کنــد بــا در صــورت درمــان نشــدن 

دوقطبــی تشــدید شــوند.
اگــر اختــالات حاشــیه‌ای کنــار دوقطبــی درمــان نشــوند، 
اثــر درمــان را کاهــش داده و رونــد آن را مختــل می‌کننــد. 
از انــواع ایــن اختــالات می‌تــوان اختــال اضطرابی)مثــل 
اضطــراب اجتماعــی یــا اســترس(، بیش‌فعالــی)ADHD( و 
مشــکلات جســمی ماننــد چاقــی، ســردرد، ناهنجاری‌هــای 

ــرد. ــام ب تیروئیــد و بیماری‌هــای قلبــی را ن

عوامل به‌وجودآورنده‌ی اختلال دو‌قطبی:
علــت بــروز اختــال دوقطبــی موضــوع تحقیــق بســیاری از 
دانشــمندان و پژوهشــگران قــرار گرفتــه و همگــی آنهــا بــه 
ــرای بــروز ایــن  ایــن نتیجــه رســیده کــه یــک دلیــل واحــد ب
اختــال وجــود نــدارد. بلکــه بســته بــه عوامــل مختلفــی 

است. از جمله ژنتيک، شيميايی مغز، استفاده از مواد 
ــی و فشــارهای زندگــی.  ــكل، تنش‌هــای روان مخــدر و ال
برخــی از عوامــل مؤثــر در ايــن اختــال شــامل پيشــينه 
خانوادگــی، تــرس از افســردگی، تغييــرات هورمونــی، 
مصــرف داروهــای گوناگــون و واكنــش بــه رويدادهــای 

زندگــی می‌باشــد.
 ژنتیــک در ایــن زمینــه نقــش دارد. یکــی از قــوی تریــن 
عوامــل بــروز دوقطبــی ســابقه‌ی خانوادگــی اســت. خطــر 
ــن  ــروز اختــال دوقطبــی بيــن بســتگان افــراد دچــار ای ب
اختــال، ده برابــر بیشــتر اســت. بــا ایــن حــال هیــچ ژن 
خاصــی در بــروز ایــن اختــال دخیــل نیســت. بلکــه ماننــد 
بســیاری از بیماری‌هــای روحــی، چنــد ژن در احتمــال 

بــروز ایــن بیمــاری ســهم دارنــد. 
شــواهد معتبــری وجــود دارد کــه نشــان می‌دهــد بیــن 
ایــن اختــال و وقایــع تلــخ زندگــی از قبیــل از دســت 
دادن فــرد موردعلاقــه، رابطــه‌ی تنگاتنگــی وجــود دارد. 
افــراد  مغــز  می‌دهــد  نشــان  مغــزی  تصــاور  بررســی 
دوقطبــی بــا مغــز افــراد ســالم فــرق می‌کنــد. بــرای مثــال، 
در بررســی‌ها تشــخیص داده شــده کــه ضخامــت قشــر 
قســمت هایــی از مغــر بیمــاران مبتــا بــه ایــن اختــال 
نازک‌تــر اســت. یــا تحقیقــات نشــان می‌دهــد پــردازش 
شــیدایی  و  افســردگی  دوره‌هــای  طــی  محــرک حســی 
تضعیــف و منجــر بــه بــروز مشــکلاتی در ادراک می‌شــود. 
همچنين حجم كم هيپوكامپ ســمت راســت،‌ تغييرات 
حجمــی در آميگــدال، عــدم تــوازن و كــم شــدن فعاليــت 
در طيــف وســيعی از مناطــق قشــر مغــز و ناهنجــاری در 
ســطح برخــی پيام‌رســان‌های عصبــی ماننــد گلوتامــات و 

ســروتونين در ايــن اختــال بــه چشــم می‌آيــد.

درمان اختلال دوقطبی:
ــات  ــق ســنتی )شــامل کربن ــان تثبیت‌کننده‌هــای خل در می
لیتیــم، دی والیرواکــس ســدیم، کاربامازپیــن( فقــط لیتیــم 
 FDA بــرای درمــان اختــال دوقطبــی، از 12 ســالگی، توســط
مــورد تأییــد اســت. در حــال حاضــر لیتیــم فقــط با مطالعات 
تجربــی open-label مــورد حمایــت اســت و میــزان پاســخ 

کلــی بــه آن تقریبــا 40 درصــد اســت.
دی  کارایــی  از  حمایــت  بــرای   RCT مطالعــه‌ی  هیــچ 
والپرواکــس و کاربامازپیــن وجــود نــدارد. FDA، اری پــی 
پــرازول، ریســپریدون و کوئتیاپیــن را بــرای درمــان مانیــا از 
10 و والانزاپین را از 13 ســالگی تأیید کرده اســت. انتخاب 
پروفایــل  مانــدد  عواملــی  اســاس  بــر  ســایکوتیک  آنتــی 
عــوارض جانبــی، ملاحظــات پایبنــدی بــه درمــان و پاســخ 

مثبــت اعضــای خانــواده اســت.
پیشینه پژوهش

الف( مطالعات داخلی
در  روان‌پزشــكی  بنيان‌گــذاران  از  داويديــان  هاراطــون 
ايــران اســت كــه در ســال 1360 نقــش موزيک‌درمانــی و 
رفتاردرمانــی را در درمــان اختــالات دو قطبــی ثابــت كــرد.

ب( مطالعات خارجی
شــروع  یونــان  در  کاپادوســیا  از  آرتئــوس  اول،  قــرن  در 
کــرد.  پزشــکی  درزمینــه  علایــم  جزئیــات  پــردازش  بــه 
افســردگی  و  شــیدایی  بیــن  درارتبــاط  او  یادداشــت‌های 
عمدتــا بــرای قرن‌هــا غیــر قابــل توجــه بــود. یونانیــان و 
ــد کــه  ــا بودن ــا و ملانکولی ــان باســتان موسســات مانی رومی
امــروزه مانیــک و افســردگی هســتند. آنهــا حتــی کشــف 
حمام‌هــا  در  لیتیــوم  نمک‌هــای  از  اســتفاده  کــه  کردنــد 
موجــب آرامــش مــردم مانیــک شــده و روحیــه افســرده 
مــردم را برطــرف کنــد. امــروزه لیتیــوم یــک درمــان معمــول 

بــرای افــراد مبتــا بــه اختــال دو قطبــی اســت.
ســال‌ها گذشــت و اطلاعــات کمــی درمــورد اختــالات دو 

قطبــی تــا قــرن نوزدهــم کشــف شــد.
روانپزشــک فرانســوی، "جین پیر فالرت" در ســال1851 یک 
مقالــه منتشــر کــرد كــه در آن، آن‌چــه کــه او بــه نــام یافولــی 
ســرکیولار )بــه معنــای دیوانگــی مــدرن( ناميــده اســت، را 
توصيــف می‌كــرد. جزئیــات مقالــه درمــورد افــرادی اســت 
کــه در معــرض افســردگی شــدید و هیجــان مانیــک قــرار 
مــی گیرنــد و اولیــن تشــخیص اختــال دوقطبــی اســت. 
عــاوه بــر تشــخیص اول، فالــرت همچنیــن ارتبــاط ژنتیکــی 
در اختــال دوقطبــی را ذکــر کــرد. چیــزی کــه متخصصــان 

پزشــکی هنــوز هــم از آن حمایــت مــی کننــد.
درک مــا از اختــال دو قطبــی از دوران باســتان بــه طــور 

قطــع تکامــل یافتــه اســت.
 امــروزه دارو باعــث درمــان و كنتــرل علائــم افــراد مبتــا بــه 
اختــال دو قطبــی می‌شــود. در حــال حاضــر افــراد زيــادی 
درمان‌هايــی كــه باعــث بهتــر شــدن كيفيــت زندگــی مــی 
شــود را دريافــت نمی‌كننــد. پــس هرچــه بیشــتر درمــورد 
اختــال دو قطبــی متوجــه بشــويم، افــراد بيشــتری ممكــن 

اســت بتواننــد مراقبت‌هــای لازم را دريافــت كننــد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
اختــال دوقطبــی یــک اختــال همه‌گیــر اســت کــه حــدودا 
بیــش از یــک درصــد جمعیــت جهــان را تحــت تأثیــر قــرار 
و  افســردگی  ی  دوره  دو  شــامل  اختــال  ایــن  می‌دهــد. 
شــیدایی اســت کــه علائمــی کامــا عکــس یکدیگــر دارنــد.
بلکــه  نــدارد  واحــدی  و  اصلــی  دلیــل  دوقطبــی  اختــال 
ایــن  بــرای  را  مختلفــی  دلایــل  پزشــکان  و  پژوهشــگران 
اضظــراب،  ژنتیــک،  جملــه  از  می‌کننــد.  بیــان  اختــال 

. و...  مغــز  قشــر  مشــکلات 
دوقطبــی در ســن مشــخصی ایجــاد نمی‌شــود و احتمــال 
بــروز پیــدا کــردن ایــن اختــال از کودکــی تــا میانســالی و 

حتــی پیــری وجــود دارد.
لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اختــال درمــان مشــخص هــم 
نــدارد و در کنــار آن احتمــال بــروز اختــال هــای دیگــری 
هــم ماننــد اختــال اضطرابــی، ADHD و مشــکلات جســمی 
ماننــد ناهنجاری‌هــای تیروئیــدی و قلبــی هــم هســت کــه 
می‌تواننــد ســبب شــوند رونــد درمــان اختــال اصلــی کنــد 

شــود.
اگــر در خــود یــا فــردی از نزدیــکان خــود دو یــا چنــد مــورد از 

علائــم زیــر را مشــاهده کردیــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد:
 به شکل غیرقابل درکی شاد و پرانرژی بودن فرد

 داشتن افکار پراکنده بسیار و  پرحرفی
  اعتماد به نفس بیش ‌از حد
 حواس پرتی و نداشتن تمرکز
 بی تمایلی به اکثر فعالیت‌ها

 و در نهایت احساس پوچی و ناامیدی

بــا تشــکر فــراوان از اســتاد راهنمــا ســرکار خانــم فراهانــی 
عزیــز و عوامــل پژوهشــکده‌ی فرزانــگان4
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فعالیت های واحد آموزش دوره اول و دوم متوسطه 
فرزانگان 4

 برگزاری شورای مدرسه
 برگزاری  شورای دبیران در آذرماه

 برگزاری جلسه کیفیت بخشی آموزشی
 برگزاری دپارتمان های مشترک گروه های آموزشی

 برگزاری وبینار آموزش خانواده با موضوع پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی توســط  خانم دکتر ســارا رســتم‌زاده 

و خانــم گدایلو  

 ارائه کارنامه آموزشی آذرماه
 برگزاری مشاوره فرد به فرد با  دانش آموزان

 دیــدار مشــاور بالینــی بــا اولیــای دانــش آمــوزان لازم 
التوجــه

 پیگیــری شــرکت دانــش آمــوزان در آزمــون  هــای 
هدایــت تحصیلــی

 برگزاری کلاس های تقویتی
 تنظیم برنامه امتحانات نیمسال اول

برنامــه  بــا محوریــت  توانمنــد ســازی  برگــزاری کارگاه   
ریــزی بــرای دانــش آمــوزان پایــه هفتــم

 برگزاری کلاس های آنلاین 

فعالیت‌های واحد فرهنگی دوره اول متوسطه 

 گرامیداشت هفته کتاب 
 برگــزاری هیئــت فاطمیــه دهــه اول شــامل فضاســازی 
بــه مناســبت شــهادت، ســخنرانی ســرکار خانــم شــهیدزاده 
دربــاره هویــت دخترانــه و شــهادت حضــرت زهرا)ســام 
الله علیهــا(، مداحــی توســط دانــش آمــوزان پایــه هفتــم و 

پخــش نــذری 

 برگــزاری ایســتگاه صلواتــی ویــژه ی شــهادت حضــرت 
زهرا )س( 

  برگــزاری هیئــت مــادر- دختــری ویــژه شــهادت حضــرت 

ــا ســخنرانی دکتــر انســیه برومنــد در  فاطمــه زهــرا )س( ب
متوســطه اول

 برگــزاری بازارچــه خیریــه بــرای کمــک بــه کــودکان لبنــان 
بــا همــت شــورای دانــش آمــوزی و هیئــت  و فلســطین 

فاطمیــه دبیرســتان فرزانــگان4

 برگزاری مسابقه فاطمیه
 برگزاری اردوی کاشان ویژه پایه هفتم 

 گرامیداشــت هفتــه قــرآن و برگــزاری مســابقات قــرآن 
بــا فضاســازی بــه مناســبت هفتــه قــرآن، ســخنرانی ســرکار 
خانــم اصلانــی، اهــدای گلــدان بــه دانــش آمــوزان قرآنــی 

و پذیرایی از دانش آموزان
 برگزاری بیست و ششمین مانور سراسری زلزله 

و اطفاء حریق 

در  واقــع  یــاس   عطــر  هنــری  نمایشــگاه  از  بازدیــد   
شــرافت  دبیرســتان 

 برگــزاری دومیــن جلســه شــورای دانــش آمــوزی )شــامل 

نهــم،  پایــه  ویــژه  اســتانی  بــرون  اردوی  کــردن  مطــرح 
زهــرا  ولادت حضــرت  گرامی‌داشــت  و  یلــدا  بزرگداشــت 

مــادر( روز  و  )س( 
 ثبت نام در مسابقه جت 

فعالیت‌های واحد فرهنگی دوره دوم متوسطه

 برگــزاری دومیــن جلســه کارگــروه فرهنگــی بــا مشــارکت 
انجمــن اولیــاء و مربیــان

 فراخــوان دوره هــای مجــازی امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر جهــت مشــارکت اولیــاء

 برگــزاری "نمایشــگاه فــروش کتــاب" و "صبحــگاه ویژه" در 
هفتــه کتــاب و کتابخوانی

 برگــزاری مســابقه ادبــی "کپشــن نویســی" ویــژه کتــاب در 
راســتای انــس بــا کتــاب و ترویــج فرهنــگ مطالعــه

هفتــه  در  بنویــس"  "برایــم  ادبــی  مســابقه  برگــزاری   
نــی  کتابخوا

فراخــوان ثبــت نــام  در دوره هــای معنــوی بینهایــت و 
اختصــاص یــک بخــش در کتابخانــه نمازخانــه و معرفــی 

کتــب بینهایــت
حضور دانش آموزان پایه دهم در اردوی مشهد

 بزرگذاشت هفته قرآن، عترت و نماز
 فراخوان مســابقات قرآن و عترت ســال تحصیلی جدید 

و ثبــت نــام دانــش آمــوزان در ســامانه نورینو
برگــزاری محفــل انــس بــا قــرآن در هفتــه قــرآن، عتــرت و 
نمــاز و تجلیــل از دانــش آمــوزان برگزیــده مســابقات قرآنــی

برگــزاری بازارچــه خیریــه "پویــش همدلــی
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برگزاری مراسم مدیحه خوانی و سوگواری ایام فاطمیه
  توزیــع رزق معنــوی در نمازخانــه بــا توجــه بــه روزشــمار 

هفتــه قــرآن و عتــرت بهمــراه پذیرایــی 

 برگــزاری مراســم پــرده خوانــی فاطمیــه بــا حضــور ســرکار 
خانــم مرعشــی

 برگــزاری موکــب صلواتــی فاطمیــه و توزیــع آش نــذری به 
همــه ی دانــش آموزان

 گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو
 فراخــوان مشــارکت و ثبتنــام دانــش آمــوزان در مراســم 

معنــوی اعتــکاف  مــاه رجــب ســمپاد
 فراخــوان مشــارکت در ســیزدهمین جشــنواره تجــارب 
برتــر تربیتــی ویــژه  دبیــران محتــرم و همــکاران فرهنگــی

 حضور در مراســم تشــییع و تدفین شــهید گمنام در روز 
17 آذرماه

 نظرســنجی از دانــش آمــوزان و ثبت‌نــام جهــت برگــزاری 
اردوی بــرون اســتانی

 بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

فعالیت های واحد فناوری
 برگزاری کارگروه فناوری

 نیازسنجی از دبیران پژوهش در حوزه هوش مصنوعی
 پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها

 توسعه دوربین های مدرسه
 تجهیز کلاس های پایه دوازدهم به سیستم هوشمند

 کابل کشی سالن اردوی مطالعاتی
 پیگیری خرید پلتفرم کتابخانه دیجیتال

 پشتیبانی از برگزاری کلاس های آنلاین 
 نظر سنجی از دانش آموزان درباره دبیران و مشاورین

 نظرسنجی اردوها و جلسات

فعالیت های واحد پژوهش دوره اول و دوم
 فراخــوان و ثبت‌نــام کارســوق هــای نجــوم، کارســوق 
فیزیــک و کوانتــوم، کارســوق فنــاوری هســته ای و کارســوق  

توانمنــدی
ــد علمــی دانــش آمــوزان متوســطه اول از شــرکت   بازدی

نــوآوران رباتیــک پزشــکی ابــن ســینا در آذرمــاه
 برگــزاری جلســه شــورای پژوهشــی بــا حضــور مهنــدس 
صناعــی مدیریــت محتــرم پژوهــش ســرای دکتــر حســابی

چین
ممکــن اســت تابحــال ایــن فکــر کــرده باشــید کــه اصــا قضیــه شــب یلــدا 
چــی هســت؟ مــا چــرا بلنــد تریــن شــب ســال را جشــن می‌گیریــم؟ اصــا 
چــرا ایــن رســم باســتانی هنــوز هــم کــه هنــوز اســت در فرهنــگ مــا باقــی 
مانــده و از بیــن نرفتــه… در فصلنامــه پاییــز تصمیــم گرفتــم بــه بهانــه ی 
رفــع کنجــکاوی خــودم تــوی مجلــه دربــاره ی ایــن شــب خــاص بنویســم.

نکتــه: در ابتــدا لازم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه متــن هــای 
مرتبــط بــا شــب یلــدا در دیگــر کشــور هــا کــه در کادر هــای رنگــی بخــش 
"خط‌چیــن"  آمــده، بهتــر اســت پــس از مطالعــه ی متــن اصلــی خوانــده 
شــود... هرچنــد ممکــن اســت شــما دوســت داشــته باشــید همزمــان همــه 

چیــز را باهــم بدانیــد!!

شــب یلــدا در واقــع از زمــان غــروب آفتــاب در آخریــن روز پاییــز یعنــی 
۳۰آذر شــروع می‌شــود و بــا طلــوع آفتــاب در اولیــن روز 

زمســتان یعنــی اول دی بــه پایــان می‌رســد. 
زمان شــب یلدا به تاریخ میلادی برابر با شــب ۲۱دســامبر 
اســت که البته در ســال‌های کبیســه به ۲۰دســامبر تغییر 

می‌کنــد. 

یلدا یعنی چه؟
ــان در  ــن زب ــد اســت کــه ای ــای زایــش و تول ــه معن ــدا واژه‌ای سُــریانی ب یل

میــان مســیحیان رواج داشــت.
 ابوریحــان بیرونــی، دانشــمند بــزرگ ایرانــی، از شــب یلــدا بــا نــام میــاد 
اکبــر یــاد می‌کنــد و منظــور از ایــن نــام را میــاد خورشــید دانســته اســت.

شب چله یعنی چه؟
شــب چلــه در حقیقــت همــان شــب یلــدا اســت. چــون از فــردای ایــن 
شــب، چلــه بــزرگ زمســتان آغــاز می‌شــود بــه آن شــب چلــه می‌گوینــد.

ایرانیــان در زمان‌هــای قدیــم، یــک نــوع تقویــم کلــی نگــر هــم داشــتند. ایــن 
تقویم بیشــتر در کار‌های کشــاورزی و دامپروری کاربرد داشــت. 

آن‌هــا دو موقــع از ســال را بــه نــام چلــه می‌شــناختند. چلــه تابســتان کــه از 
تیــر شــروع می‌شــد و چلــه زمســتان کــه از دی‌مــاه. چله‌هــا هــر کــدام بــه 

دو دوره تقســیم می‌شــدند؛ چلــه بــزرگ و چلــه کوچــک.
چهــل روز ابتدایــی را چلــه بــزرگ و بیســت روزِ بعــد را چلــه کوچــک 
می‌نامیدند.چلــه بــزرگ زمســتان کــه درســت بعــد از شــب یلــدا آغــاز 

می‌شــود؛ شــروع زمســتان اســت و شــدت 

انقلاب زمستانی )شب یلدا( 
در دیگر نقاط جهان

جالــب اســت بدانید کــه انقلاب 
زمســتانی در نقــاط مختلفــی از 
ــه می‌شــود.  جهــان جشــن گرفت
بــا تحقیــق در مــورد شــب یلــدا 
و مفهــوم  جشــن یلــدا در دیگــر 
نقــاط جهــان، بــه نظــر می‌رســد، 
هــر زمانــی کــه مــردم بــه نحوه‌ی 
ــد،  ــی برده‌ان حرکــت خورشــید پ
بــه دنبالــش تقویــم خورشــیدی 
ایــن  در  و  کرده‌انــد  وضــع  را 
زمســتانی  انقــاب  بــه  تقویــم 

توجــه خاصــی داشــته‌اند.

شب یلدا در آفریقا

شــب  مراســم  پرهیجان‌تریــن 
یلدایی، شــاید فســتیوالی باشد 
کــه در باهامــاس، غــرب آفریقا، 
از  بخش‌هایــی  و  جامائیــکا 
برگــزار  ویرجینیــا  و  کارولینــا 
فســتیوال،  ایــن  در  می‌شــود. 
عجیــب  لباس‌هــای  بــا  مــردم 
و غریبــی مثــل کلــه گاو، پیکــر 
فرشــته  و  شــیطان  اســب، 
می‌آینــد  خیابان‌هــا  بــه  و... 
شــان  آیینــی  موســیقی‌های  و 
اســتقبال  بــه  تــا  می‌نوازنــد  را 

برونــد. زمســتان 

تحقیق و متن:
بهاره  سادات شاه ولایتی
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ســرما در آن بیشــتر اســت و تــا دهــم بهمــن طــول می‌کشــد. 
ــا اول اســفند ادامــه دارد.  ــه کوچــک شــروع و ت ســپس، چل
تاریخچه‌ی شب یلدا به گذشته‌های بسیار دور بر‌می‌گردد؛ 

ــخ  امــا قدمــت دقیقــش مشــخص نیســت. برخــی باستان‌شناســان، تاری
شــب یلــدا را هفــت هــزار ســاله می‌داننــد!!

آن‌هــا بــه ظــروف ســفالی دوره پیــش از تاریــخ، اســتناد می‌کننــد. ایــن 
ظــروف دارای نقــوش حیوانــیِ ماه‌هــای ایرانــی، ماننــد قــوچ و عقــرب 
هســتند. البتــه ایــن نقــوشِ در کتیبه‌هــا و یافته‌هــای باستان‌شناســی 
کمیاب‌انــد امــا باستان‌شناســان معتقدنــد کــه می‌شــود آییــن مربــوط بــه 

ــی کــرد. ــا هفــت هــزار ســال قبــل )!!(، ردیاب ــدا را ت شــب یل
بــا همــه‌ی این‌هــا آنچــه به‌عنــوان شــب یلــدا رســمیت یافتــه، بــه حــدود 
۵۰۰ ســال قبــل از میــاد برمی‌گــردد. یلــدا در زمــان داریــوش یکــم بــه 
از  برگرفتــه  کــه  تقویمــی  شــد؛.  وارد  باســتان  ایرانیــان  رســمی  تقویــم 

و مصری‌هــا ســت. بابلی‌هــا  گاه‌شــمار 

یه سوال اساسی این هست که ما چرا شب یلدا را جشن می‌گیریم؟
باور‌هــای کهــن ایرانــی بــر اســاس اســطوره‌ها و شــناخت رویداد‌هــای 
برگــزاری  از علــت  کیهانــی شــکل گرفتــه اســت. روایت‌هــای مختلفــی 

جشــن یلــدا وجــود دارد.
روایت اول:

 پیــروزی روشــنایی و نــور بــر ظلمــت و تاریکــی: یکــی از ایــن روایت‌هــا در 
مــورد شــب یلــدا بــه پیــروزی نــور بــر ظلمــت مربــوط اســت. در روزگاران 
باســتان، مــردم تغییــرات مــداوم شــب و روز و فصل‌هــا را 

درک کــرده بودنــد.
از کشــف  پــس  هــم  کنجــکاو  همیشــه  بشــرِ   
چگونگــیِ وقــوع یــک رویــداد، به دنبال فلســفه 

و چرایــی آن‌هــا می‌گــردد.
ســرما  و  گرمــا  و  تاریکــی  و  نــور  تأثیــر  آن‌هــا 
کــه  تأثیراتــی  از  می‌دیدنــد.  زندگی‌شــان  بــر  را 
می‌گرفتنــد بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه نــور، 

شب یلدا اسکاندیناوی 

روشــن کــردن آتــش بــرای دفــع 
شــب  طولانی‌تریــن  در  ارواح 
ســال یــک رســم بســیار دیرینــه 
در شــبه جزیــره اســکاندیناوی 
اســت که با جشــن سنت‌لوســیا 
ترکیــب شــده اســت و یکــی از 
زیباترین فســتیوال‌های ســالانه 
جغرافیایــی  منطقــه  ایــن  در 
شــب  اســت.  داده  شــکل  را 
طولانی‌تریــن  سنت‌لوســیا، 
روز  در  و  اســت  ســال  شــب 
شــمع  هــزاران  سنت‌لوســیا 
جشــنواره  می‌شــود.  روشــن 
سنت‌لوســیا بــه‌ احتــرام لوســیا، 
قدیس مسیحی در 13 دسامبر، 
ســوئد  شــهرهای  تمــام  در 
اســکاندیناوی  کشــورهای  و 
ماننــد فنلانــد، دانمــارک و نــروژ 
برگــزار می‌شــود. زنــی بــا لبــاس 
ســفید بــا موهــای بــاز و تاجــی 
پــر از شــمع، بــه همــراه دنبــال 
کنندگانــی کــه عمومــاً خانم‌های 
هســتند،  دســت  بــه  شــمع 
ســه  می‌افتــد.  راه  خیابــان  در 
پســربچه کــه کلاه ستاره‌نشــان 
ســه  نمــاد  بــه  دارنــد  ســر  بــر 
کــه  خردمنــد  ستاره‌شــناس 
ــد  ــد داده‌ان میــاد مســیح را نوی
ــن جمعیــت هســتند.  همــراه ای

کلمــه لوســیا بــه معنــی روشــنایی 
ایــن جشــنواره  مفهــوم  و  اســت 
چگونــه  کــه  می‌دهــد  نشــان 
غلبــه  تاریکــی  بــر  سنت‌لوســیا 
کــرد و نــور آمــد. روز سنت‌لوســیا 
در خانه‌هــا بــا تهیــه قهــوه، نــان 
بیســکوییت‌های  و  زعفرانــی 
دارچینــی جشــن گرفتــه می‌شــود.

روز و خورشــید، نمــاد آفریــدگار و 
نیکــی ســت. در مقابــلِ آن، شــب 
و ســرما نشــانه‌های اهریمــن اســت 
و پلیــدی؛ و بــه ایــن بــاور رســیده 
بودنــد کــه شــب و روز، و روشــنایی 
و تاریکــی، در یــک جدال همیشــگی 
بــه ســر می‌برنــد. روز‌هــای بلندتــر، 
و  روشــنایی،  پیــروزی  نشــانه 
غلبــه  نشــانه‌  کوتاه‌تــر  روز‌هــای 

بــود. تاریکــی 
بــه ایــن ترتیــب آن‌هــا آخریــن روز 

شب یلدا در نیومکزیکو
سرخپوســتان قبیلــه زونــی از ســاکنان مــردم بومــی 
آمریــکا هســتند کــه در غــرب نیومکزیکــو زندگــی 
می‌کننــد. سرخپوســتان زونــی شــروع زمســتان را 
نشــانگر آغــاز ســال جدیــد می‌داننــد کــه آن را بــا 
رقــص و شــادی و مراســمی بــه نــام شــالاکو آغــاز 

می‌کننــد.

شب یلدا در آریزونای شمالی
مراســم شــب یلــدا در میــان سرخپوســتان قبیلــه 
ایــن  نــام دارد.  هوپــی آریزونــای شــمالی، ســویال 
جشــن بــه مناســبت بازگشــت خورشــید، در شــب 
ســرآغاز  ســویال  می‌شــود.  برگــزار  دســامبر   21
فصــل کچینــا و آمــدن ارواح محافــظ اســت. در بــاور 
سرخپوســتان، اگــر بــه ایــن ارواح احتــرام بگذاریــد، 
به‌شــکل موثــری بــه انســان کمــک خواهنــد کــرد.

پاییــز کــه بلندتریــن شــب ســال اســت، جشــن 
می‌گرفتنــد. چــرا کــه فــردای آن، روز‌هــا کم‌کــم 
طولانی‌تــر شــده و آفریــدگار بــر اهریمــن نــور بــر 

پیــروز می‌شــود. تاریکــی 
روایت دوم: 

شب تولد مهر و میترا )خورشید( و آغاز خلقت
آییــن مهــر یــا میترائیســم در ایــران قبــل از دیــن 
زرتشــتی رواج داشــت. ایــن آییــن برپایــه پرســتش 
میتــرا )مهــر( قــرار گرفتــه بود. میتــرا از ایزدان هند 
و ایرانــی اســت. او از یــک طــرف نماینــده عشــق 
بســتن  واســطه‌ی  طرفــی  از  و  اســت  محبــت  و 
نگهداشــتن  عهــد  ی  نماینــده  او  پیمان‌هاســت. 
و راســتگویی اســت. مهــر همچنیــن داورِ میــان 
جنــگاوران بــوده و دروغگویــان و عهد‌شــکنان را 
مجــازات می‌کنــد. نمــاد ایــن ایــزد حلقــه‌ اســت. 
ــه  ــد، پیشــینه حلقــه ازدواج ب برخــی ادعــا می‌کنن
نمــاد  هــم  اســطوره می‌رســد. خورشــید  همیــن 

ظاهــری میتــرا اســت.
مهرپرســتان شــب یلــدا را شــب تولــد میتــرا )ایــزدِ 

مهــر( می‌دانســتد.
 در شــبی دراز و ســرد، ایــزد مهــر در یــک غــار 

تصویر بالا نشان دهنده نقش‌برجسته‌ای 
ــران اســت.  از تاق‌بســتان در کرمانشــاه ای
در  دوم  اردشــیر  ســنگ‌نگاره  ایــن  در 
میــان و در ســمت راســت وی اهورامــزدا 
کــه  مهــر  ایــزد  و در ســمت چــپ شــاه، 
از  نــوری همچــون خورشــید  پیکان‌هــای 
ســر او در همــه ســمت‌ها پراکنــده شــده و 

بــر روی گل نیلوفــری ایستاده‌اســت.
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گــود و کــم ارتفــاع ظهــور می‌کنــد و 
خورشــید را بــه ارمغــان مــی‌آورد.

شــب  ایــن  در  دیگــر،  روایتــی  در 
او  بازمی‌گــردد.  جهــان  بــه  میتــرا 
می‌کنــد؛  طولانــی  را  روز  ســاعات 
در نتیجــه برتــری خورشــید پدیــدار 

می‌شــود.
ایــن  بــه  هــم  بررســی‌ها  بعضــی 
شــب  در  کــه  رســیده‌اند  نتیجــه 
می‌شــود.  متولــد  پیامبــری  یلــدا 
ایــن تولــد در ســال ۵۱ پادشــاهی 
اشــکانیان کــه برابــر بــا ســال ۱۹۶ 
می‌افتــد.  اتفــاق  ســت؛  میــادی 
پیامبــری شــب هنــگام در دریــا زاده 
می‌شــود کــه او را دو دلفیــن از آب 
مهــر،  آییــن  در  می‌آورنــد.  بیــرون 
آب اهمیــت ویــژه‌ای داشــته اســت.
پــس  مهرپرســتی،  رســوم  و  آداب 
از  زرتشــتی  دیــن  شــدن  رایــج  از 
بیــن نرفــت، بلکــه جزئــی از مراســم 
آن‌هــا شــد. زرتشــت، خــدای بــزرگ 
ایــزدان را  را اهــورا مــزدا نامیــد و 
بــه دو دســته اهورایــی و دیوانــی 

تقســیم کــرد. 
یکــی از ایــن ایــزدانِ اهورایــی، مهــر 
ایــزدانِ  از  مهــر  بــود.  )خورشــید( 
نیــک اســت و بخشــی از اوســتا بــه 
نــام او )مهــر یشــت( اســت. در مهــر 

یشــت آمــده اســت:
بــا  آســمان  از  »مهــر 
بــر  چشــم  هــزاران 

می‌نگــرد  ایرانــی 
دروغــی  او  تــا 

» . یــد نگو
دلیــل طولانــی 
تــر بــودن شــب 
نســبت  یلــدا 

ــاظ  ــه لح ــب‌ها ب ــه ش ــه بقی ب
چیســت؟ نجومــی 

از آغــاز تابســتان، هــر ‌روز خورشــید 
از جــای دیــروزش کمــی نزدیک‌تر به 
جنــوب طلــوع می‌کنــد. بــه همیــن 
ترتیــب موقــع غــروب هــم از جــای 
قبلــش، کمــی نزدیک‌تــر بــه جنــوب 
غــروب می‌کنــد. ایــن اتفــاق، باعــث 
از  هــرروز  خورشــید  کــه  می‌شــود 
جنــوب  ســمت  بــه  آســمان  مرکــز 
متمایل‌تــر شــود و طلــوع و غــروب 
آن،  نتیجــه  بیفتــد.  اتفــاق  زودتــر 
کوتــاه شــدن طــول روز و افزایــش 
زمــان تاریکــی اســت. در روز یکــم 
دی، خورشــید در زمــان طلــوع بــه 
پایین‌تریــن حــد جنوبــی‌اش، یعنــی 
می‌رســد.  شــرقی  درجــه   ۲۳٫۵
انقــاب  را  زمیــن  موقعیــت  ایــن 
زمســتانی می‌نامنــد. از ایــن روز بــه 
بعــد، مســیر جابه‌جایی‌هــای طلــوع 
می‌شــود.  معکــوس  خورشــید، 
از  غــروب  و  طلــوع  نقــاط  یعنــی 
ســمت جنــوب دورتــر می‌شــوند و 
همیــن  بــه  نزدیک‌تــر.  شــمال  بــه 
شــب‌ها  و  بلندتــر  روز‌هــا  ترتیــب 
کوتاه‌تــر می‌شــوند. ایــن رویــداد در 

یکــم تیــر از نــو تکــرار می‌شــود.
در ادامــه خــوب اســت کــه فلســفه 
رســوم  و  آداب  از  بعضــی  پشــت 

شــب یلــدا را بدانیــم.
آتش:

کرســی  دور  قدیــم  زمــان  در   
دور  آن  از  قبل‌تــر  می‌نشســتند. 
الان  و  می‌شــدند  جمــع  آتــش 
بخاری‌هــا مجلــس را گــرم ‌می‌کننــد.
 آتــش در گذشــته نمــاد خورشــید 

شب یلدا در ونکوور کانادا
جشنواره فانوس‌ها در ونکوور از 
معروف‌تریــن جشــن‌های انقــاب 
زمســتانی در جهــان اســت و در 
طــی آن خیابان‌هــای تاریــک شــهر 
بــا اســتفاده از فانــوس و مــوارد 
شــبیه بــه آن روشــن می‌شــوند. 
آتش‌بــازی و اجــرای موســیقی از 
کارهایــی اســت کــه در طــی ایــن 
انجــام  کانــادا  ونکــوور  در  شــب 

می‌شــود.

شب یلدا در گواتمالا
فوق‌العــاده  جشــنواره  ایــن 
رنگارنــگ، حــدود یــک هفتــه در 
گواتمــالا در حوالــی 22 دســامبر 
از  ترکیبــی  کــه  می‌شــود  برگــزار 
مراســم کاتولیــک و آییــن بومــی 
مایــان در ایــن کشــور اســت. ایــن 
بــا  آتش‌بــازی  شــامل  جشــنواره 
لبــاس ســنتی، رقــص، موســیقی 
بــه  رژه  طبــل،  و  فلــوت  بــا 

ســمت کلیســا و 
ــازی اســت. گاوب

شب یلدا در اسکاتلند
یلــدا،  شــب  در  اســکاتلند  در 
مراســمی بســیار مفصــل بــه اســم 
کــه  می‌شــود  برگــزار  هوگمانــی 
شــامل رژه خیابانــی، آتش‌بــازی 
و رقــص و آواز اســت. مهمتریــن 
قســمت مراســم، اولیــن قــدم نــام 
دارد و بــه معنــای اولیــن شــخصی 
اســت کــه نیمــه شــب درب خانــه 
مــردی  اگــر  می‌زنــد.  را  شــما 
بــا  بــود  بلنــد  قــد  و  تیره‌پوســت 
ذغال‌ســنگ،  و  غــذا  از  هدایــی 
بــه معنــای شــانس بســیار خــوب 

بــرای ســال جدیــد اســت.

ــه خاطــر  ــا کــردن آتــش ب ــود و برپ ب
می‌شــده  انجــام  آن  پاسداشــت 
عقیــده  هــم  برخــی  البتــه  اســت؛ 
بــرای برطــرف  را  آتــش  کــه  دارنــد 
کــردن نحســی اهریمــن و تاریکــی 
ایــن  وظیفــه  می‌کردنــد.  روشــن 
آتــش از بیــن بــردن و فــراری دادن 
تاریکــی و نیروهــای اهریمنــی بــوده 

اســت.
مثَلَ‌گویــی یــا قصه‌خوانــی در شــب 

یلــدا: 
کــه  مثل‌گویــی 
شــعرخوانی  نوعــی 
داســتان‌خوانی  و 
قدیــم  در  کــه  اســت 

اجــرا می‌شــده‌. بــه ایــن صــورت کــه 
خانواده‌هــا در ایــن شــب گــرد هــم 
همــه  بــرای  پیرترهــا  و  می‌آمدنــد 
مثِــل  می‌کردنــد،  تعریــف  قصــه 
قصه‌هــای کوچــک و داســتان‌های 
غیــر واقعــی... بیشــتر قهرمان‌هــای 
پریــان  و  هــا  دیــو  جانــوران،  آن، 
و  ســرگرمی  بــرای  و  هســتند 
یــا  و  گفتــه  کــودکان  خوشــایند 

می‌شــوند. نوشــته 
فــال حافــظ در شــب یلــدا: گرفتــن 
ایــن  بــه  یلــدا  شــب  حافــظ  فــال 
فــال  مخاطــب  کــه  اســت  ترتیــب 
نیــت کــرده و بــزرگ مجلــس ایــن 
جملــه یــا شــبیه بــه ایــن را می‌گویــد: 
کاشــف  تــو  شــیرازی،  حافــظ  »ای 
هــر رازی، مــن طالــب یــک فالــم، بــر 

مــن نظــر انــدازی…«
شاهنامه خوانی در شب یلدا:

شــب  دیگــر  جدایی‌ناپذیــر  جــزء 
ــن  ــدا، شــاهنامه‌خوانی اســت. ای یل
رایــج  ایــران  در  دیربــاز  از  رســم 
بــوده. جذابیــت شــاهنامه‌خوانی به 
شــیوه‌ی نقالــی چنــد برابر می‌شــود. 
متأســفانه ایــن رســم نقالــی در حال 
نابــودی ســت. بایــد خیلــی خــوش 
شــانس باشــید کــه در خانواده‌تــان 

چنیــن فــردی داشــته باشــید.

آجیل شب یلدا:
شــام،  از  مهم‌تــر  شــب  ایــن  در 
تنقــات و آجیــل مخصــوص شــب 

شب یلدا در استون هنج
نفــر  هــزار  چندیــن  ســاله  همــه 
انقــاب  گرفتــن  جشــن  بــرای 
زمســتانی و دیــدن خورشــید پــس 
از طولانی‌ترین شــب ســال )یلدا( 
باســتانی و چنــد  بنــای  کنــار  در 
هــزار ســاله اســتون‌هنج گــرد هــم 
می‌آینــد. مــردم ایــن شــب را بــا 
جشــن و رقــص و آوازخوانــی در 
کنــار بنــای تاریخــی اســتون‌هنج 
می‌گذراننــد و بــا وجــود ســرمای 
و  خورشــید  طلــوع  منتظــر  هــوا 

می‌ماننــد.  آن  تماشــای 

شب یلدا در روسیه
طولانی‌تریــن  مــردم  روســیه  در 
شــب ســال را بــه دعــا و نیایــش 
می‌پردازنــد و بــا ریســه کشــیدن 
کــردن  روشــن  و  خیابان‌هــا 
اســتقبال  بــه  رنگیــن  چراغ‌هــای 

می‌رونــد. زمســتان 

23
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مصاحبه با  سرکار خانم زهرا علی زاده
 دبیر هندسه و ریاضی در دبیرستان فرزانگان4

+ مــن از دوره راهنمایــی همیشــه علاقــه زیــادی بــه کمــک بــه هم‌کلاســی‌هایم در 
درس‌هــای ریاضــی و علــوم داشــتم. از همــان زمــان، عاشــق ریاضــی و ادبیــات بــودم و 

هــر فرصتــی کــه پیــدا می‌کــردم، کتــاب داســتان می‌خوانــدم.
در دوره‌ ی راهنمایــی چنــد نمایشــنامه هــم نوشــتم کــه در منطقــه رتبــه آورد ولــی 
متاســفانه خانــواده بــرای ادامــه ی ایــن مســیر بــا مــن همــراه نبودنــد... همیشــه آرزو 
داشــتم یــک رمــان بنویســم؛ شــاید یــه روز ایــن آرزو محقــق بشــود        البتــه در  
نوجوانــی علاقــه زیــادی بــه حقــوق هــم داشــتم و دوســت داشــتم نماینــده مجلــس 
شــوم و تغییرات زیادی را در حقوق زنان ایجاد کنم ... اما به دلیل اینکه در ریاضی 
بســیار موفــق بــودم، همــه بــا رفتــن مــن بــه رشــته انســانی مخالــف بودنــد؛ در نتیجــه، 

وارد رشــته ریاضــی شــدم.
یکــی از افتخاراتــم در دبیرســتان، قبولــی در مرحلــه اول المپیــاد بــود. ایــن موفقیــت 
بــدون داشــتن کلاس‌هــای آمادگــی و مطالعــه خاصــی بــه دســت آمــد و باعــث شــد 

خــودم را بــاور کنــم.
در  دبیرســتان، به یاد دارم که ســوالات مثلثات برادرم را که یک ســال از من بزرگتر 
بــود، حــل می‌کــردم… از همــان زمــان، علاقــه‌ی خاصــی بــه ریاضــی داشــتم و توانایــی 
کمــک بــه دیگــران را در خــود می‌دیــدم. خلاصــه مســیر زندگــی‌ام بــا انتخــاب رشــته 

ریاضــی و شــغل معلمــی کامــاً تغییــر کــرد.
در طــول ایــن مســیر، بــا دانش‌آمــوزان زیــادی آشــنا شــدم و هنــوز هــم بــا برخــی از آنهــا 

بعد از ســال‌ها در ارتباط هســتم.

+ اوایــل کارم بســیار جــدی و ســختگیر بــودم  )بمانــد الان هــم از نظــر دانــش آموزانــم 
همینطــورم       ( کــه ناشــی از الگوبــرداری از معلــم هــای دبیرســتان و اســاتید 
دانشــگاهم بــود و‌خلاصــه تدریــس خیلــی از مــن انــرژی مــی گرفــت و بــی انگیــزه بــودن 

-  سلام. چیشد اصلا به ریاضیات علاقمند شدید؟

امســال بــه بهانــه ی دهــه ریاضیــات کــه در آبــان مــاه پشــت سرگذاشــتیم، تصمیــم گرفتیــم 
ــا یکــی از دبیــران خــوب مدرســه مــون مصاحبــه کنیــم کــه دانــش آمــوزان فعلــی و فــارغ  ب

التحصیــان زیــادی از فرزانــگان 4 باهاشــون خاطــره دارن...

- مسیر معلمی رو چطور شروع کردید؟

یلداســت. در گذشــته کــه نگهــداری طولانــی مــدت میوه‌هــا راحــت 
نبــود؛ خیلــی از میوه‌هــا را بــرای نگهــداری و مصــرف در فصل‌های دیگر، 

می‌کردنــد. خشــک 
مغزهایــی مثــل پســته، گــردو، بــادام و فنــدق اجــزای اصلــی آجیــل 
مخصــوص شــب یلــدا هســتند. در کنــار این‌هــا انجیــر و تــوت خشــک 
شــده هــم حاضــر انــد. از قدیــم نخودچــی و کشــمش در بیــن آجیــل 
شــب یلــدا وجــود داشــته. غیــر از این‌هــا گنــدم و نخــود برشــته، 
شــاهدانه، تخمــه هندوانــه و کــدو هــم جــز آجیل‌هــای شــب یلــدا 

بــوده اســت.
بــه آجیــل شــب یلــدا تنقلاتــی هــم اضافــه می‌شــود. امــروزه باســلوق و 

پشــمک هم از شــیرینی‌های این ســفره هســتند.
خوراکی‌‌های شب یلدا

از جذاب‌ترین آیین‌های شــب چله، ســفره شــب یلدا و خوردنی‌های 
آن است. خوراکی‌های شب یلدا شامل آجیل مخصوص، میوه‌های 
خشــکی از قبیل توت خشــک، انجیر، برگه هلو و زردآلو، میوه‌هایی 
چــون هندوانــه و انــار و انــواع شــیرینی. همــه این‌هــا جنبــه نمادیــن 
دارنــد و نشــانه برکــت، تندرســتی، فراوانــی و شــادکامی هســتند. 
یکــی از تنقــات محبــوب شــب یلــدا میوه‌هــای خشــک شــده اســت. 
جایگزینــی مناســب بــرای تنقــات ناســالم و حجــم زیــاد شــیرینی‌های 
صنعتــی. عــاوه بــر امــکان خریــد از خشــکبار و آجیــل فروشــی‌ها، 
می‌توانیــد برگــه هــای خشــک شــده میــوه را حتــی در خانــه تهیــه 

کنید.

شب یلدا در تاجیکستان
کلیــت  تقریبــاً  تاجیکســتان  در 
مراســم شــب یلــدا شــبیه مراســم 
شــب یلدا در ایران اســت. در این 
شــب در تاجیکســتان مردم سفره 
انــار و هندوانــه  پهــن می‌کننــد، 
جمــع  یکدیگــر  دور  می‌خورنــد، 
و  و جشــن می‌گیرنــد  می‌شــوند 

می‌پزنــد. شــیرینی 

شب یلدا در  افغانستان
افغانســتان در گذشــته‌های دور 
جزئــی از ایــران بــوده اســت. در 
برخــی  نــو در  آن زمان‌هــا ســال 
از  باســتان،  ایــران  تقویم‌هــای 
یکــم دی شــروع می‌شــده. زایــش 
خورشــید دلیل مناســبی برای این 
شــروع بــوده اســت. ایــن تقویــم 
ولایــت  و  پامیــر  در  هــم  هنــوز 
شــرقی  شــمال  در  بدخشــان، 
رایــج اســت. جالــب  افغانســتان 
کــه بدخشــانی‌ها  بدانیــد  اســت 
بــه  و  هســتند  تاجیــک  اکثــرا 
فارســی صحبــت می‌کننــد. آن‌هــا 
مراسمشــان را تقریبــا شــبیه بــه 
می‌دهنــد. انجــام  ایــران  مــردم 

شب یلدا در پاکستان
زندگــی  امــروزی  پاکســتان  در  کالاش  مــردم  باســتان،  روزگار  در 
می‌کردنــد. ایــن مــردم معتقــد بودنــد کــه در انقــاب زمســتانی، نیمــه 
خــدا بــرای جمــع کــردن عبــادت کننــدگان بازمی‌گــردد. امــروز هــم ایــن 
آیین در پاکستان انجام می‌شود. آن‌ها در این شب به دعا و نیایش 
می‌پردازند. مردان رسم حمام زمستانی را به جا می‌آورند. این حمام 
بــه صــورت ایســتاده انجــام می‌شــود. آن‌هــا در حالــی کــه تکــه نانــی را 
در دســت گرفته‌انــد روی سرشــان آب می‌ریزنــد. ایــن مراســم از صبــح 
تــا بعــد از ظهــر آخریــن روز پاییــز انجــام می‌شــود. زنــان و دختــران هــم 

حمــام  ســنتی  مراســم 
می‌آورنــد.  جــا  بــه  را 
تطهیــر،  ایــن  از  بعــد 
آتش‌افــروزی  مراســم 
برگــزار شــده و رقــص و 

پایکوبــی می‌کننــد. 
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- اگر میتونستید به عقب برگردید بازم معلمی رو انتخاب می‌کردید؟ 

- در جایگاه یک معلم ریاضی، تعریفتون از ریاضی چی هست؟

- جملــه ای کــه دربــاره ی ســتاره پــردازی گفتیــد... چطــور اون رو تــوی کلاس هــای درس 
بــکار می‌بریــد؟ خصوصــا اینکــه تدریــس تــوی مدرســه چهارچــوب مخصــوص خــودش رو 

داره...

- بنظرتون نقاط ضعف سیستم آموزشی در مدارس چی هست؟

- شما چه انتظاری از دانش آموزانتون دارید؟

دانــش آمــوزان باعــث دلســرد شــدنم شــده بــود؛
ولــی  یــک روز در در ســال دوم کاری ام در یــک کلاس ضمــن خدمــت، بــا اســتادی بــه 
نــام خانــم دکتــر ســیف آشــنا شــدم کــه یــک جملــه ی ایشــان تحــول زیــادی در مــن بــه 

عنــوان معلــم ایجــاد کــرد...
و الان معتقــدم مــن یــک ســتاره پــردازم! حرفــه ی مــن ایــن اســت کــه ســتاره هــا را 

صیقــل دهــم، پرداخــت کنــم ،جــا دهــم و بــه آســمان زندگــی بفرســتم! 
ــادی می‌گیــرم و  ــرژی مثبــت زی ــم ان تدریــس را خیلــی دوســت دارم و از دانش‌آموزان

واقعــاً آنهــا را دوســت دارم.

+ در کلاس درس، هــر دانش‌آمــوز برایــم مثــل یــک ســتاره اســت و هدفــم ایــن اســت 
که به آن‌ها کمک کنم تا بدرخشند. این یعنی اینکه آن‌ها راهنمایی کنم تا بهترین 
نســخه از خودشــان را بیابنــد. فضایــی ایجــاد می‌کنــم که دانش‌آموزان بتواننــد آزادانه 
ســؤالات خــود را بپرســند و ایده‌هــای جدیــد را کشــف کننــد. آن‌هــا را تشــویق می‌کنــم 

کــه خــارج از چارچوب‌هــای معمــول فکــر کنند.

+ احتمــالا بــاز هــم همیــن شــغل را انتخــاب مــی کــردم  البتــه چــون عاشــق ســفر هــم 
هســتم تور لیدری هم می‌توانســت شــغل خوبی برایم باشــد و در نهایت خوشــحال 

و شــکرگزارم کــه حقــوق نخوانــدم و نماینــده مجلــس نشــدم!

+ ریاضــی زبــان هســتی اســت؛ ابــزاری بــرای فهــم جهــان و ارتبــاط بــا آن. ریاضــی 
را  نظریه‌هــا  پیچیده‌تریــن  تــا  فرمول‌هــا  ســاده‌ترین  از  کــه  دارد  زیبایی‌هایــی 

در‌بر‌می‌گیــرد.

+ یکــی از نقــاط ضعــف سیســتم آموزشــی ایــن اســت کــه برنامه‌هــای درســی اغلــب بــا 
نیازهــای واقعــی دانش‌آمــوزان همخوانــی ندارنــد. بــه جــای توســعه مهارت‌هــای عملی 

و تفکــر انتقــادی و فعالیــت هــای خلاقانــه، بیشــتر بــه حفظیــات پرداختــه می‌شــود. 

- توی حرف هاتون اشاره کردید علایق مختلفی داشته و دارید و به تشویق اطرافیان 
و داشــتن اســتعداد تــوی ریاضــی وارد ایــن مســیر شــدید. چــی شــد کــه تصمیــم گرفتیــد 

معلم بشــید؟

- بــه بچــه هایــی کــه دوســت دارن در آینــده تــوی رشــته هــای مرتبــط بــا  ریاضیــات 
تحصیــل کنــن چــه توصیــه ای داریــد؟

+ از دانش‌آموزانم انتظار دارم که:
  ناامیــد نشــوند و از شکســت نترســند: یادگیــری فرآینــدی اســت کــه شکســت‌ها 

بخشــی از آن هســتند.
  مســئولیت‌پذیر باشــند: تکالیــف خــود را بــه موقــع انجــام دهنــد، فعالانــه در کلاس 

شــرکت کنند و ســوالات خود را بپرســند.
بــه دنبــال کشــف و یادگیــری فراتــر از کتاب‌هــای درســی باشــند: مطالعــه کتاب‌هــای 

اضافــی، شــرکت در فعالیت‌هــای علمــی و جســتجوی دانــش در منابــع مختلــف.
  به یکدیگر احترام بگذارند و همکاری کنند: ایجاد یک فضای مثبت در کلاس.

فقــط بــه نمــره فکــر نکننــد و اســترس امتحانــات را کنــار بگذارنــد. همــه چیــز به گرفتن 
نمــره خــوب در امتحــان خلاصــه نمــی شــود. از دوســتی هــا و لحظــات کنــار هــم بــودن 

در مدرســه لذت ببرند و خاطرات خوشــی بســازند که همیشــه یادشــان بماند.

+ صبــوری و پشــتکار: مســیر یادگیــری ممکــن اســت چالش‌برانگیــز باشــد، امــا بــا 
پشــتکار می‌توانیــد موفــق شــوید.

مطالعــه منابــع اصلــی: اســتفاده از منابــع و کتاب‌هــای زبــان اصلــی می‌توانــد درک 
عمیق‌تــری بــه شــما بدهــد.

تمریــن مــداوم: حــل تمرین‌هــا و مســائل مختلــف بــه تقویــت مهارت‌هــای ریاضــی 
کمــک می‌کنــد.

پرسیدن سوال: اگر چیزی را نمی‌فهمید، حتماً سوال بپرسید.
شرکت در مسابقات و المپیادها: این مسابقات می‌توانند تجربه‌های خوبی فراهم 

کنند و انگیزه‌ای برای یادگیری بیشتر باشند.
یافتن الگوهای موفق: مطالعه زندگی و کار افراد موفق در حوزه ریاضیات می‌تواند 

الهام‌بخش باشد.

+ تصمیم به معلمی ترکیبی از توصیه‌های اطرافیان و علاقه شخصی من بود.
از دوره راهنمایــی همیشــه نقــش معلــم را در گروه‌هــا بــازی می‌کــردم و ایــن نقــش 
برایــم جــذاب بــود. پــدرم هــم مــرا بــه ســمت آمــوزش و تدریــس تشــویق می‌کــرد. 
معلمــی بــه مــن ایــن امــکان را داد کــه عشــق و علاقــه‌ام بــه ریاضــی را بــا دیگــران بــه 

اشــتراک بگــذارم و بــه رشــد و پیشــرفت دانش‌آمــوزان کمــک کنــم.
یکــی از لذت‌هــای بــزرگ معلمــی بــرای مــن، دیــدن لحظــه‌ای اســت کــه دانش‌آموزانــم 

یــک مفهــوم پیچیــده را درک می‌کننــد.
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- سخن نهایی؟

- از چــه ســالی تــوی فرزانــگان ۴ تدریــس می‌کنیــد؟ 
یکــی از بهتریــن خاطــره هایــی کــه تــوی ایــن ســال‌ها 

داشــتید رو برامــون می‌گیــد؟

+ از ســال ۱۳۹۱ در فرزانــگان ۴ تدریــس می‌کنــم و 
طــی ایــن ســال‌ها خاطــرات شــیرین زیــادی داشــته‌ام.

بــه  یادماندنی‌تریــن خاطراتــم مربــوط  بــه  از  یکــی   
چـَـت،  در  دانش‌آموزانــم  از  یکــی  کروناســت؛  ایــام 
درخواســت کــرد کــه میکروفونــش را فعــال کنــم و 
بــه محــض اینکــه میکروفــون را فعــال کــردم، ناگهــان 

صــدای آهنــگ "تولــدت مبــارک" پخــش شــد.
واقعاغًافلگیــر شــدم و احســاس شــادی و لــذت زیــادی 
کــردم. آن لحظــه برایــم بســیار خــاص و دلنشــین بــود. 
همچنیــن پیام‌هــای محبت‌آمیــز و تشــکرهایی کــه 
دانش‌آموزانــم بعــد از رفتــن بــه پایه‌هــای بالاتر ارســال 
می‌کننــد همیشــه برایــم انگیزه‌بخــش و دلگرم‌کننــده 

اســت.

+ به یاد داشته باشید که هیچ هدفی دست‌نیافتنی 
نیست اگر با عشق و انگیزه به دنبال آن باشیم.

موفق و پیروز باشید!

مصاحبه گر: بهاره سادات شاه ولایتی

مهدیه اصلانی
معاون فرهنگی متوسطه 1

ایــام شــهادت حضــرت زهــرا)س( بســتر بســیار مناســبی 
اســت بــرای بیــان مطالبــی کــه گاهــی در زندگــی روزمــره 

مــان فراموشــش کردیــم  .
حضــرت صدیقــة طاهــره بــه عنــوان الگــوی برجســته یــک 
زن در نقــش هــای مختلــف خــود؛ دختــری، همســری، 
مادری و فعالیت های اجتماعی بســیار برجســته بودند. 
ایفــای نقــش هــای مختلــف آن هــم در حــد فاطمــه بــرای 

مــا ظاهــری دســت نیافتنــی پیــدا کــرده اســت. 
تاریــخ اســام صحبــت  از  مــا در مــورد بخشــی  انــگار 
می‌کنیــم کــه ســنخیتی بــا عصــر حاضــر نــدارد و مــا در 

مراجعــه بــه آن تنهــا و کــم تعــداد هســتیم. 
حال آنکه این باور بسیار غلط است. 

بخــش هــای مختلــف ســیره حضــرت زهــرا )س( دارای  
مشــابهت هــای فــراوان بــا عصــر حاضــر اســت و کافــی 
اســت که با نگاهی موشــکافانه مطالعه و بررســی شــود. 
یکــی از ویژگــی هــای بــارز ایشــان کــه در دنیــای امــروز 
بســیار اهمیــت دارد، مدیریــت افــکار و فضــای عمومــی 

جامعــه اســت. 
خطبــه فدکیــه یــک نمونــه از ایــن کنــش اجتماعــی اســت 
کــه فضــای روشــنگری در مقابــل ظلــم آشــکار و ضایــع 

شــدن حــق اســت. 
حالا یک ســوال مهم مطرح می شــود، اگر حضرت زهرا 
به عنوان یک زن در عصر حاضر زندگی می‌کردند،چه 

نقش های اجتماعی جزء الویت ایشان بود ؟ 
سوال پیش رو بهانه ی مسابقه ای شد تا دانش‌آموزان 
ــا دیــدی متفــاوت بــه دختــر پیامبرشــان  متوســطه اول ب
ــد ایشــان مشــکلات جامعــه را  ــه دی ــگاه کننــد و از زاوی ن

ببینند. 
و  خانــواده  مشــاور   ، ،پرســتار  معلــم  هدایــت،  چــراغ 

قاضــی...
همــه مســئولیت هوایــی کــه دخترهــا بــرای حضــرت زهــرا 
در نظــر گرفتــه انــد یــک ریشــه مشــترک داشــت؛ نجــات 

انســان هــا.
و چــه خــوب فهمیدنــد کــه فاطمه همان مشــکوة اســت و 

نــورش بــرای نجــات عالمی کافی ســت.
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حضــرت زهــرا بــه دنبــال فرهنــگ ســازی و مقابلــه بــا فرهنــگ جاهلــی در جامعــه بودنــد , همچنیــن در تــاش بودنــد تــا از ارزشــهای جامعــه توحیــدی و برجا 
نگــه دارنــد و آنهــا را زنــده نگــه دارنــد. در زمینــه ترویــج معــارف دینــی و پاســخگویی بــه پرسشــهای دینــی ایشــان بســیار فعــال بودنــد. معــروف اســت کــه 
حضــرت زهــرا )س( در فرازهــای مختلــف بــه فقيــران، یتیمــان و مســکینان کمــک مــی کردنــد و آذوقــه بــه آنهــا مــی دادنــد این رفتــار حضرت زهــرا نمونه 

ای از مســئولیت پذیــری ایشــان نســبت بــه اقشــار ضعیــف جامعــه بود.
حضــرت زهــرا بــه مــا مــی آموزنــد کــه بایــد مســئولیت پذیــر باشــیم و بــه یکدیگــر کمــک کنیــم. بایــد در زندگــی اجتماعــی خــود بــه نیازمنــدان توجــه کنیــم و در 

عیــن حــال ارزشــهای اخلاقــی و دینــی را حفــظ و ترویــج کنیــم
ایــن پیــام همچنــان بــرای مــا مهــم اســت و مــی توانــد در بهبــود وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه امــروز مفیــد واقــع شــود. در نهایــت بــا تمامــی 

مــواردی کــه اشــاره کــردم؛ بــه عنــوان یــک معلــم بــا خــرد و تاثیــر گــذار در جامعــه امــروز مــی شــدند.

حضــرت زهــرا )س( بــا توجــه بــه ســیره و خلــق وخــو و و زندگی شــان، اگر 
در ایــن عصــر و زمــان زندگــی مــی کردنــد، احتمــالاً مشــاغل و فعالیــت 

هــای زیــر را انتخــاب مــی کردنــد:
 ۱- حمایــت از خانــواده و ارزش هــای خانوادگــی:  حضــرت زهــرا )س( 
همــواره بــه خانــواده و تربیــت فرزنــدان اهمیــت ویــژه ای مــی دادنــد. 
در عصــر حاضــر ممکــن بــود نقــش مهمــی در حمایــت و تقویــت آرزش 
ــرای  ــی ب ــای آموزشــی و فرهنگ ــه ه ــد و برنام ــا کنن ــی ایف ــای خانوادگ ه

خانــواده هــا و کــودکان راه انــدازی کننــد. 
۲- فعالیــت هــای اجتماعــی و خیریــه: بــا توجــه بــه روحیــه خدمــت بــه 
مــردم و کمــک بــه نیازمنــدان، حضــرت زهــرا )س( احتمــالاً در فعالیــت 
هــای خیریــه و اجتماعــی نقــش فعالــی ایفــا می کردنــد. ایشــان ممکن بود 
بنیادهــای خیریــه، مــدارس و مراکــز بهداشــتی بــرای کمک به مســتضعفان 

و نیازمنــدان ایجــاد کننــد. 
ــت  ــوزش و تربی ــه آم ــرا )س( ب ــرت زه ــت: حض ــم و تربی ۳- تعلی
ــه  ــود ب ــد. در ایــن عصــر، ایشــان ممکــن ب اهمیــت بســیاری مــی دادن
عنــوان اســتاد دانشــگاه، نویســنده یــا محقــق فعالیــت کننــد و بــه ترویــج 

ــد. ــش بیردازن ــم و دان عل
 ۴- فعالیــت هــای فرهنگــی و دینــی: بــا توجــه بــه عمــق دینــی و معنــوی 
ــی  ــی و دین ــای فرهنگ ــرا )س( در فعالیته ــالاً حضــرت زه ــان، احتم ایش
نقــش داشــتند. ایشــان می‌توانســتند بــه عنــوان مبلــغ دینــی، نویســنده 
کتــب مذهبــی و ســخنران در موضوعــات دینــی فعالیــت کننــد و به تبلیغ 

و ترویــج ارزش‌هــای اســامی بپردازنــد. 
۵- حمایــت از حقــوق زنــان : حضــرت زهــرا )س( در زمــان خــود نیــز 
بــه حمایــت از حقــوق زنــان و عدالــت اجتماعــی اهمیــت می‌دادنــد. در 
عصــر حاضــر ایشــان ممکــن بــود در جنبش‌هــای حمایــت از حقــوق زنــان 
ــه دفــاع از حقــوق  ــه داشــته باشــند و ب ــری جنســیتی نقــش فعالان و براب

زنــان و توانمندســازی آنــان بپردازنــد. 
ــی شــان  ــو و زندگ ــق وخ ــه ســیره و خل ــه ب ــا توج ــرا )س( ب حضــرت زه
ــردم  ــه و م ــه جامع ــد ب ــه بتوانن ــد ک احتمــالاً مشــاغلی را انتخــاب می‌کردن

خدمــت کننــد؛ 
استاد دانشگاه در زمینه های دینی و علوم انسانی 

مدیر یک بنیاد خیریه یا سازمان مردم نهاد 
نویسنده و محقق در زمینه های فرهنگی و دینی 

مربی و مشاور خانواده 
فعال اجتماعی و حقوق بشر  

ایــن فعالیت‌هــا بیانگــر روحیــه خدمــت عشــق بــه انســانیت و جامعــه در 
حضــرت مکرمه هســتند. 

اگــر حضــرت زهــرا در زمــان حــال حضــور داشــتند و البتــه کــه همیــن لحظــه 
نیــز بــر همــه ی مــا حاضــر انــد، حتمــا ماننــد گذشــته همــان قــدر بــا حیــا و 
عفــت و ســا‌دگی زندگــی مــی کردنــد. خانــه ای ســاده و بــی تجمــل داشــتند 
ــا  ــا يقين ــی ‌، ام ــا خیاط ــد... شــاید مث ــع بودن ــدش قان ــه درآم ــه ب و شــغلی ک
كارهــای بســیار مهمتــری در راســتای بهبــود جامعــه می‌کردنــد. از اولیــن آنها، 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. ایــن واجــب فرامــوش شــده را 
ــام  ــی انج ــای فرهنگ ــد و فعالیت‌ه ــغ می‌کردن ــد آن را تبلی ــده می‌کردن زن

مــی دادنــد. 
ــب  ــاب را تشــویق و ترغی ــرای غــزه کمــک می‌فرســتادند و حج ایشــان ب
می‌کردنــد. حضــور ایشــان قطعــا بســیار مفیــد بــود اگر حضور جســمانی داشــتند. 

امــا دریــغ... 
ایــن روزهــا وقتــی خــود ایشــان نیســتند، "مــا" بایــد طریــق ایشــان را ادامــه 
ــد و  ــامی را نیرومن ــه اس ــان جامع ــیره و روش ایش ــروی از س ــا پی داده و ب
رهبرمــان را دلشــاد کنیــم. مــا بایــد همگــی دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا 

اســام همــه جــا را فــرا گیــرد. 
ــب  ــام داده و از واج ــاز و روزه را انج ــل نم ــود مث ــه خ ــوط ب ــات مرب واجب
اجتماعــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیــز غافــل نشــویم کــه تنهــا راه 
موثــر همــه گیــری اســام می‌شــود. بدیــن ترتیــب رهبــر، حضــرت فاطمــه، 

ائمــه و خــدا را خشــنود کنیــم و خــود و دیگــران را بــه بهشــت ببریــم...

هرکاری 
که می توانست جدل میان 

انسان ها را از بین ببر د و صلح و نیکویی 
و طراوتی سرشار از آموزه های پیامبر و قرآن به جهان 

می‌بخشید، انجام می دادند. ایشان اگر بودند بسیاری از انسان ها 
را از گمراهی نجات می‌دادند و چراغ راهمان بودند برای آنکه دنیا را 

برای ظهور صاحب الزمان )عج( آماده کنیم. ایشان بی شک مارا از گمراهی 
و دل شکستن یکدیگر نجات می دادند. ایشان اگر بودند جلوی اين همه 

کشت و کشتار و کودکشی در فلسطین و غزه را می‌گرفتند و بی شک همراه 
تمام معترضان در سراسر جهان با اقتدار می‌ایستادند و در مقابل ظلم و زور 
سکوت نمی کردند. اگر بودند؛ قوت قلبی برای همه‌ ما بودند. اگر بودند  

مانند مادری دلسوز، با راهنمایی های ارزشمند خود جلوی گمراهی 
همه ما را می گرفتند و به راه سعادت و نیکویی و راهی که 

و ارزش وجودی‌مان را حفظ می کند و لطمه ای به 
مروارید وجودمان نمی زند مارا هدایت 

می کردند.
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"به نام خدا"
ســیره و ســبک اخلاقی حضرت فاطمــه زهرا)س( 
معمــولا بــر جنبــه هــای معنــوی، اخلاقــی و نقــش 
ــا  ــد. ب خانوادگــی و اجتماعــی ایشــان تمرکــز دارن
ایــن حــال اگــر بخواهیــم بــر اســاس ایــن منابــع 
و خصوصیــات رفتــاری ایشــان تصــور کنیــم کــه 
حضــرت زهــرا)س( در عصــر حاضــر زندگــی 
می‌کردنــد و شــغلی انتخــاب می‌کردنــد، ایــن 
هــای  ارزش  از  بازتابــی  می‌توانــد  انتخــاب 
الهــی، مســئولیت پذیــری اجتماعــی و حمایــت 
خانــواده باشــد. برخــی از شــغل‌هایی کــه می‌تــوان 
بــا توجــه بــه ایــن ســیره تصــور کــرد عبارتنــداز:

آمــوزش و تعلیــم و تربیــت: ایشــان بــه دلیــل 
دانــش وســیع و علاقــه بــه انتقــال مفاهیــم 
دینــی و تربیتــی می‌توانســتند در حــوزه آمــوزش 
فعالیــت کننــد، بــه ویــژه در زمینــه هــای تربیــت 
نســل جــوان و آمــوزش ارزشــهای اخلاقــی و 

معنــوی.
فعالیــت هــای خیریــه و اجتماعــی: حضــرت 
زهــرا )س( بــه کمــک بــه نیازمنــدان یتیمــان و 
ــد . در عصــر حاضــر  ــت می‌دادن ــان اهمی محروم
خیریــه  ســازمان‌های  در  می‌توانســتند  ایشــان 
ــر  ــیب پذی ــار آس ــت از اقش ــای حمای ــا نهاده ی

ــد. فعالیــت کنن
ــه  ــه ب ــا توج ــی: ب ــواده و ســبک زندگ مشــاوره خان
نقش برجســته ایشــان در خانواده و همســرداری، 
ــاوره  ــای مش ــه ه ــه در زمین ــور   ک ــوان تص می‌ت
تربیــت  و  اســامی  زندگــی  ســبک  خانــواده 
فرزنــدان نیــز نقــش مؤثــری ایفــا مــی کردنــد.

فعالیــت هــای فرهنگی و رســانه ای برای ترویج 
ــوی: ممکــن اســت در  ارزشــهای اخلاقــی و معن
حــوزه هــای فرهنگــی و رســانه ای فعالیــت کننــد 
تــا پیــام عدالــت،  کرامــت انســانی و معنویــت 

را بــه جامعــه منتقــل کننــد.
در نهایــت، شــغل یــا نقــش اجتماعــی حضــرت 
زهــرا )س( در هــر زمــان، بازتابــی از تعهــد 
ایشــان بــه ارزشــهای الهــی و خدمــت بــه جامعــه 
انســانی بــوده و در هــر زمینــه ای کــه مــی بودنــد 
هــدف اصلیشــان رضــای خــدا و خدمــت بــه 

انســان هــا بــود. 
با احترام به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله 

عليها.

حضــرت زهــرا )س( در زمــان حیــات خــود بــه یــاری امــام زمــان خــود رفتنــد و بــرای 
احیــای امامــت امام‌علــی )ع( و آگاه کــردن مــردم آن زمــان و ریشــه کــن کــردن عامــل 
تفرقــه بیــن مســلمانان، بــه انجام امــورات اجتماعی پرداختند.  ایشــان و ســخنان و خطبه 
هایشــان ســعی داشــتند فضایــل امــام علــی‌)ع( را بــرای مــردم آشــکار ســازند. دشــمنان 
اســام کــه ســعی داشــتند بــا ایجــاد تفرقه میان مســلمین، دین اســام را ریشــه کن کنند، 
ابتــدا بــا خیــال اینکــه بعــد از پیامبــر )ص( دیگــر شــخصی نمی‌توانــد عهــده دار امــورات 
جامعــه اســامی باشــد دیــن اســام را تمــام شــده می‌دانســتند ولــی پــس از واقعــه ی 
غدیــر خــم، همــه ی برنامــه هــای آنهــا بــه هــم ریخــت و پــس از آن تــاش کردنــد کــه 
ایشــان بــه امامــت نرســند و بــا انتخــاب ابوبکــر بــه عنــوان خلیفــه، ســعی داشــتند کــه 
رفتــه رفتــه احــکام و عمــل بــه دســتورات اســامی را کمرنــگ کــرده و اســام را از میــان 

بردارند؛
 امــا حضــرت زهــرا )س( بــا روشــنگری هــای خــود بــه وســیله ی ســخنرانی  هایشــان در 
مســجد و حــق خواهــی، بــه نوعی از رســیدن آنها به نقشــه ی شومــــشان جلوگیــری کردند.

ایشــان در آن زمــان بــه نوعــی تنهــا یــاور امــام علــی )ع( بودنــد کــه از دفــاع از ایشــان 
دســت نکشــیدند و در ایــن راه حتــی بــه شــهادت رســیدند . 

بــا توجــه بــه ایــن گفتــه هــا ایشــان اگــر در زمــان مــا بودنــد،   بــه روشــنگری در رابطــه 
بــا قضیــه ی ظهــور امــام زمان)عــج( وآگاهــی مــردم ادامــه می‌دادنــد زیــرا اتحــاد مــردم 
در زیــر ســایه رهبــریِ یــک فــرد شایســته و صالــح، قطعــا باعــث پیــروزی و ســعادتمندی 

ــا می‌شــود. آنه
در ایــن موقعیــت کــه دشــمن در تــاش اســت بــا ایجــاد تفرقــه میــان شــیعه و ســنی، 
دیــن اســام را از بیــن ببــرد،  قطعــا قــرار دادن حضــرت زهــرا )س( بــه عنــوان الگویی 
کــه از دفــاع از ولــی امــر خــود دســت نکشــید،  گــره گشــای مشــکلات جامعــه اســت. 

حضــرت زهــرا نمونــه بــارز دفــاع از قضیــه ی امامــت می‌باشــند.

اگــر حضــرت زهــرا)ص( در ایــن عصــر زندگــی می‌کردنــد، قطعــا بــا توجــه بــه خلــق و خــوی اخلاقــی خــود بــه فعالیــت هایــی کــه بــه کمــک کــردن بــه 
مــردم مــی پرداخــت، شــرکت مــی کردنــد.

ــاطٌ  ــده نق ــده و آســیب دی ــگ دی ــان جن ــه مردم ــک ب ــه )کم ــی و خیری ــای اجتماع ــت ه ــند:    فعالی ــته باش ــتند داش ــان می‌توانس ــه ایش ــی ک ــغل های ش
کشــور ماننــد غــزه و...(، آمــوزش و پرورش)معلمی(،فعالیــت هــای فرهنگــی و هنری)هنــر هــای تجســمی در قالــب نقــش هــای اســامی( مشــاوره و 

ــت هــای سیاســی -اســامی-اجتماعی روانشناســی،فعالیت هــای پزشــکی و درمانی)پرســتاری(، فعالی

اگــر حضــرت فاطمــه )س( در ایــن زمــان می‌زیســتند، حتمــا اعضــای خانــواده شــان هــم در 
کنارشــان بودنــد. البتــه شــاید پــدر مهربانشــان دیگــر پیــش ایشــان نبــود. بگذریــم...

اگــر حضــرت فاطمــه می‌خواســتند شــغلی را برگزیننــد ، حتمــا معلــم می‌شــدند؛ معلمــی مهربــان 
کــه بــه فکــر تدریــس خالصانــه اســت؛ نــه مثــل برخــی معلــم هــا کــه معیارشــان بــرای تدریــس 
خــوب و توجــه لازم و کافــی بــه دانــش آمــوز، مقــدار ثــروت خانــواده اش اســت. معلمــی دانا 
کــه مــی توانســتند بــه هــر ســوالی پاســخ دهنــد.  معلمــی کــه اخــاق خــو بــش در قلــب همــه‌ی 
دانــش آموزانــش جوانــه زده اســت. معلمــی کــه ماننــد یــک ،مــادر، آغوشــش را به ســوی همه 

دانــش آموزانــش بــاز می‌کنــد و دســت نــوازش بــر سرشــان مــی کشــد.
راســتی احتمــالا امــام علــی )ع(هــم قاضــی می‌شــدند. از اون قاضــی هایــی که بخاطــر اعتدالش 
بیــن همــه مشــهور اســت. چقــدر شــبیه پیمــان و کیمیــا در ســریال "کیمیــا" شــدند! انــگار  کیمیا 

دیــدن خیلــی روی ذهنــم تأثیر گذاشــته اســت!
خوش به حال امام حسن و حسین )ع(، مامان معلم و بابا قاضی چه شو !

بگذریــم... عــاوه بــر ایــن ویژگــی هــای خفــن ، مــا کلاس دوم یــک معلــم داشــتیم که عــاوه بر 
اینکــه حجابــش را رعایــت می‌کــرد ، خیلــی هــم شــیک و بــاکلاس بــود .حضــرت فاطمــه )س( 
هــم حتمــا همینطــور مــی‌ شــدند. تــازه یــه رده بنــدی هــم هســت کــه هــر ســال معلــم هــای 

خــوب جهــان رامعرفــی مــی کنــد. مــن مطمئنــم کــه حضــرت فاطمــه )س(، اول میشــدند.
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